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  *ت تعلیم اخلاقی مجازاۀنظری
  ** هامپتننجی

  ***حمید محبوبی: ترجمه
  هچکید

 سـایر   بـا  متفـاوت    جازات بر اسـاس موضـعی     از م  تبیینی   ۀ تعلیم اخلاقی، ارائ   ۀکوشش نظری 
جـز بازداشـتن مجرمـان از       ه  بر اساس این نظریه، مجازات ب     . استهای مربوط به مجازات       نظریه

 به دیگران، هدف والایی دارد که بنیاد این نظریـه را در توجیـه               ارتکاب جرم و آسیب رساندن    
: خواهد به آنها و دیگران بفهمانـد کـه       جامعه با مجازات بزهکاران می    . آورد  مجازات فراهم می  

 مجرم، بر خلاف قانون و لـذا مـستوجب مجـازات اسـت، و ثانیـاً                 ۀوسیل   اولاً عمل انجام شده به    
 نـه   ، هـدف مجـازات    بـر ایـن اسـاس     .  خلاف بـودن آن اسـت      نادرستی اخلاقی این عمل، دلیل    

، بهبود بخشیدن اخلاقی مجرم و کـل        نهایی اوست، بلکه هدف     ۀقصاص فرد مجرم، و نه معالج     
 مجازات عملی است برای مجرم و به نفع او، و نه در برابـر و علیـه                  ،رو   از این  .افراد جامعه است  

 انـسانها و احتـرام نهـادن بـه آن      رفتن واقعیت اختیـار که مقتضای این نظریه، پذی   از آنجا   البته. او
 جامعه حق نـدارد     ،در هر حال  . تواند از قبول این درس اخلاقی سر باز زند          است، فرد مجرم می   

  .فرد مجرم را مجبور به پذیرفتن این درس اخلاقی کند
  . مجازات، تعلیم اخلاقی، بهبود اخلاقیهای نظریهمجازات، جرم،  :واژگان کلیدی

                                                        
 * Jean Hampton, ‘The Moral Education Theory of Punishment’ Philosophy & Public Affairs, vol.13, no. 3 

 (Summer 1984), copyright© 1984 by Princeton University Press. pp. 208-38 reprinted by permission. 
 نظریـه   اما با نظر به آنچه در بیان مفاد این        .  نیز ترجمه کرد، یعنی نظریۀ تربیت اخلاقی مجازات        “تربیت” را در اینجا به      educationتوان واژۀ     می

 .تری باشد  ترجمۀ کمابیش مناسب“تعلیم”رسد واژۀ  شود، به نظر می ذکر می
 کتابهـای   از جمله. ستا  خانم جین هامپتن فقید، استاد فلسفه در دانشگاه آریزونای آمریکا، مقالات بسیاری دربارۀ نظریۀ اخلاقی و سیاسی نوشته **

ای که در اینجا به فارسی ترجمه شده، از آثـار کلاسـیک در                مقاله.  اشاره کرد  »فلسفۀ سیاسی «، و   »هابز و سنت قرارداد اجتماعی    «توان به     ایشان می 
  .تبیین نظریۀ تعلیم اخلاقی است

 .دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تهران ***



 

 

وم 
ل د

سا
 /

ان 
بست

تا
٨٤  

142  

  
هرچند ما را متحمـل رنـج سـاخته         عدالتي تلافي کنيم، يا به انساني،         عدالتي را با بي     بينبايد  

  )۴۹افلاطون، کريتون، ( .، هيچ آزاري برسانيمباشد
 ـPractice ـ )معمول(در ميان اعمال  قدمت بيـشتر يـا   از  کمتر عملياجتماعي، ] هاي رويه[  

 امـا   .برخوردار است مل مجازات خلافکاران    تري در سرتاسر جهان نسبت به ع        پذيرش گسترده 
 اين عمل دقت کنيم، ظاهراً توجيه و حتي فهم مجازات ناممکن            ة فيلسوفان دربار  مباحثاگر به   

همه، به باور من، نبايد نتيجه گرفت که مجازات به عنوان يـک عمـل،                 با اين . به نظر خواهد آمد   
 ـ   . عقلاني استدارد، و يا اينکه در بنياد غير    توجيه اخلاقي برنمي    ةبلکه قـصد مـن بررسـي نظري

 گرايانـه و     مکافـات  بازدارنـدگي،  هـاي  يـه  مجازات است که برخي از عناصر نظر       ةدربار ديگري
اي که براي تعيين مجازات       مجازات و ضابطه  را در خود راه داده، اما توجيهي که براي           *رميميت

هـايي    ضـابطه  دلايل و    از متفاوت   ، متمايز و به طور اساسي     دارد   عرضه مي  سزاوار فرد خلافکار  
  .دارند  بيان ميهاي سنتي است که نظريه

دلايـل  .  نيـست  ي جديـد  نامم، نظريـة     اخلاقي مجازات مي     تعليم ة نظري  آن را   که يه،اين نظر 
انـد و اخيـراً       مبني بر اينکه افلاطون و هگل، نظري مشابه بـا آن را پذيرفتـه             وجود دارد   معتبري  

کم   حاصل از مجازات، دست     که تعليم اخلاقي   اند   اظهار داشته  زيکهربرت موريس و رابرت نو    
بوده و  صد من در اين مقاله بيش از اين         هر روي، ق     به. آيد  شمار مي    به مجازاتبخشي از توجيه    

توانيم تـوجيهي تـام و تمـام           که با تأمل بر خصلت تعليمي مجازات مي        مستدل سازم خواهم    مي
 ـ         ،ور  از اين . براي آن فراهم آوريم     تعلـيم اخلاقـي، آن را هـم         ة در اين مقاله بحـث مـن از نظري

اين . گرداند  اش متمايز مي    پروراند و هم از رقباي سنتي       عنوان توجيهي کامل براي مجازات مي       به
 وسـيلة   بـه  بزهکـار    مجرمـان  مجازات   در مورد  اين نظريه    ]اعمال[کاربست   عمدتاً متوجه    بحث

ر نهادهـاي   درون ديگ ـ  در    ايـن نظريـه بـراي مجـازات           که به استلزاماتي ، اما   خواهد بود دولت  
  .اجتماعي، خاصه خانواده، در پي دارد نيز نگاهي خواهد انداخت

                                                        
ــه ترتیــب  * ــا ارعــابی  (deterrenceب ــدگی ی ــۀ بازدارن ــۀ مکافــات ( retributivist  ،)نظری ــه، نظری ــدهگرایان ــا کیفردهن ــاتی، ی ــه  مکاف و ) باوران

rehabilitation) بخشی  ترمیمی، اصلاحی و یا توان نظریۀ.(  
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ايـن  .  مقاله مجال آن نخواهد بود که اين نظريه را به انـدازة کـافي بـسط دهـم                  البته در اين  
  ؛وار قرار دادل دشئنظريه هم بسيار پيچيده است و هم در پيوند تنگاتنگ با شماري از مسا

 شالودة استدلال اخلاقي، و اينکه آدمي چگونه مفاهيم     )Law (لي همچون ماهيت قانون،   ئمسا
سازم، بـدين صـورت     اين نظريه را مطرح مي رو، در اينجا صرفاً از اين. دهد اخلاقي را شکل مي  

مزايـا و   کـنم و در ادامـة مقالـه بـه برخـي               که در نيمة نخست مقاله، خطوط کلي آن را بيان مي          
پيش از پذيرفتن اين نظريه لازم است به دقت بـر روي آن          . معايب اين نظريه اشاره خواهم کرد     

ام تا به تفصيل دلايل ارجحيت ايـن نظريـه            رو، حتي به طور جدي سعي نکرده        از اين . کار شود 
ي اما اميدوارم اين بحث نشان دهد که اين نظريه جـا          . نسبت به سه نظرية سنتي را مطرح سازم       

تري، به بحـث و پـژوهش وافـي          اميدواري دارد و شايستة آن است که اجتماعات فکري بزرگ         
  . دربارة آن بپردازند

  توجیه. 1
 که آيا   رويند هله روب ئغالب اوقات با اين مس     ،نويسند  فيلسوفاني که در خصوص مجازات مي     

زه دهيد بحث خود را بـا        اجا ، بنابراين .دارد يا نه     برمي  دست دولت، توجيه    کاران به مجازات بزه 
  . خاص آغاز کنيمةلئاين مس

دولـت  : رسـد  به نظر مـي ساده زند؟ پاسخ اين پرسش  دولت چه موقع دست به مجازات مي  
 گمان ايـن واقعيـت      بي. رساند که او قانوني را نقض کرده باشد         خصي را به مجازات مي    وقتي ش 

آيد، نه امري اسـت اتفـاقي     قانون مي وسيلة دولت، همواره به دنبال تجاوز به يک    که مجازات به  
له آسـان   ئماهيت قانون چيست؟ پاسخ به اين مـس       . و نه امري نامرتبط با فهم و توجيه اين عمل         

 و هنـوز از دسـت آن خلاصـي          انـد   مـسئله صدها سال است که فيلسوفان گرفتـار ايـن          . نيست
وافقـت کنـيم مبنـي بـر اينکـه          اما با نظر به مقاصد اين مقاله، بگذاريد با نظر هـارت م            . اند  نيافته
 ـpower (اند، بخش  يک نوع قوانيني که قدرت: کم دو نوع قانون وجود دارد دست  conferring يا 
سازند، و    نامه را مشخص مي     مثل قوانيني که نحوة بستن يک قرارداد يا نوشتن وصيت         ) زا  قدرت

نوع اخير قانون است، و فيلـسوفان       سر و کار ما با اين        .اند“  قوانين الزام ”نوع ديگر، قوانيني که     
کـه بـا    )Orders( فرمانهـايي ”پردازان حقوقي عموماً ساختار اين نوع قانون را به عنـوان             و نظريه 

  .کنند  تعريف مي،“شوند حمايت مي”  دولتوسيلة بهايجاد شده “ تهديدهاي
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گار بـا   ساز(اين موضوع    اين است که     در اين مقاله  مدعاي من   موضوع اين فرمانها چيست؟     
 يـا از دسـتورهاي اخلاقـي         )اگرچـه همـواره ممکـن نيـست        (بايد) تبيين پوزيتويستي از قانون   

، “مرتکب قتل نفس نـشويد    ”،  “دزدي نکنيد ” به شکل    اي  ، دستورهاي اخلاقي  شده باشد برگرفته  
گرفته شده باشد که بنا بـه دلايـل اخلاقـي ضـرورت             بري  هايو يا در غير اين صورت از دستور       

 به منظور آنکه ايمني جان ديگـران        ـ“از سمت راست رانندگي کنيد    ”چون  ي  هاي دستور  ؛دان  يافته
 تـا سـياهان و      ـ“ اي تبليغ کنيد    تان را در مجلات حرفه      شغل دانشگاهي ” يا   ـدر جاده حفظ شود   

، نه تنها    هدف دولت از اين دو گونه فرمان       *.زنان نيز موقعيت تصاحب آن شغل را داشته باشند        
 در مناسبات خـود     بايداي است که      دستة حداقلي تکاليف براي انسانهاي آن جامعه      تعريف يک   

با ديگران از آن فرمانها پيروي کنند، بلکه همچنين مشخص ساختن اعمالي اسـت کـه چنانچـه                  
ل مختلـف مربـوط بـه تعـارض و          ئهمة اعضاي جامعه مطابق با آنها رفتار کنند، آن اعمال مـسا           

  **.هماهنگي را حل خواهند کرد
اي پـذيرفتني     اگر قـصد سـاخت و پرداخـت نظريـه          در اين ميان چه نقشي دارد؟        اما تهديد 

 .داريم، لازم است براي اين پرسش اساسـي نيـز پاسـخي کـافي ارائـه دهـيم        را مجازات ةدربار
، رنجي بر فـرد خـاطي وارد خواهـد          عدم پيروي از فرمان   در صورت    كند  ميتهديد که تصريح    

 تـا از دسـت      گذارد  در اختيار انسانها مي    را     گريز از رنج   ةاخلاقي، يعني انگيز  اي غير   آمد، انگيزه 
 اخلاقـي  ةدولت اميد دارد که اين انگيزه، هنگامي که انگيز. زدن به اعمال ممنوع خودداري کنند     

اما از آنجـا کـه تهديـد    . ان عمل باز داردارتکاب بد فرد را از    نتواند مانع عمل غيراخلاقي شود،    
شده، عملي کـردن يـک      در نظر گرفته    “ بازدارندگي” قانون، به منظور ايفاي اين نقش        مطرح در 

کم تـا حـدي يـک        دست  تهديد، يعني به مجازات رساندن فردي که قانون را نقض کرده است،           
  . تهديد است “به انجام رساندن و نتيجه گرفتن از” ةشيو

وعـده  آن رنجي که تهديد بدان       ارتکاب خلاف،  که در صورت     به اين باور برسند   اگر مردم   
 ـ       شود  مي شان دامنگير زياديداده، بنا به احتمال      روي از فرمانهـاي    ، آن تهديد صرفاً مانع عـدم پي

                                                        
به هر روی، من همراه با جان گری، معتقدم کـه           .  تعریفی پوزیتویستی از قانون است      تعریف، طور که گفتم، این     همان *

  :به کتاب گریبنگرید .  منبع قانون باشد اما بایدگرچه همان قانون نیست،ااخلاق 
 John Chipman Gray, The Nature And Source of Law, (New York: Macmillan), 1921. p,84  

  ل مربوط به هماهنگی و تعارض را حل کند، بنگرید به ئتواند مسا برای بحثی در خصوص اینکه چگونه قانون می **
Edna Ullman-Margalit, The Emergence of Norms (Oxford:Clarendon Press, 1977) .  
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 در آن   کنـد،   براي نتيجه گـرفتن از تهديـدهايش مجـازات مـي           اما اگر دولت     .دولت خواهد شد  
 توجيه مجازات   با ارتباط  يباي کاملاً       لهئتواند مس    در آينده نمي   خلافعمل  صورت بازداشتن از    

از آن حمايـت     عنـوان فرمانهـايي کـه تهديـدها         ا به هر فردي، از جمله کانت، که قانون ر       . باشد
  *. بايد اين واقعيت را بازشناسد،کند کنند، تعريف مي مي

 توجيـه    يعني اين مدعا که    ؛ را بايد پذيرفت    بازدارندگي ة مدعاي نظري  به باور من،   ،به علاوه 
جرم وقوع  اي ضروري براي مانع شدن از          که مجازات وسيله   پيوند دارد ين واقعيت   مجازات با ا  

توجيهـاتي را کـه معمـولاً بـراي         . مـردم اسـت   ] سـعادت [ رساندن به بهروزي     در آينده و ياري   
فيلسوفان از افلاطون تا کانـت و هـارت         : دهند، در نظر بگيريد     ضرورت تأسيس دولت ارائه مي    

آميز و ويرانگـر را       رفتار خشونت وجود  تواند     نمي اجتماعي از انسانها   اند که چون    استدلال کرده 
 با دخالـت    بزند که دولتي   که اين اجتماع دست به تأسيس         موجه است   کاملاً در درونش برتابد،  

 دلايلي که به نحو عمومي اعلام شده و بر سر آن توافـق              بر اساس  ،قهري خود در زندگي مردم    
 . که خشونت و آزار تا سطح نامقبولي در جامعه رواج پيدا کنـد              مانع از آن شود    صورت گرفته، 

هروندانش در خـصوص نحـوة      کنيم دولـت بايـد بـه انتخابهـاي ش ـ            فکر مي   در حالي که طبيعتاً   
 ـتوان  ان احترام گذارد، برخي انتخابها چون انتخاب تجاوز به عنف، قتل و دزدي نمي             ش زندگي د ن

  . اعضايش استبهروزي هدفش تأمين و حفظ د که وظيفه ونمورد احترام اجتماعي باش
دهد که هـيچ      پس دولت با تعيين و اعمال مجازات براي چنين رفتارهاي زيانباري نشان مي            

مجـازات  اعمـال   امـا گفـتن اينکـه       . گونه رفتارها را ندارد     فردي در آن اجتماع حق انتخاب اين      
نظريـة   توجيـه    پـذيرفتن ناي   دولت براي جلوگيري از جرم ضروري است، لزوماً به مع          وسيلة  به

  .اين مطلب بسته به آن است که جلوگيري را مستلزم چه بدانيم .نيستبازدارندگي 
                                                        

  :بنگرید به کتاب او( است گرایانه ضع کانت دربارۀ مجازات ظاهراً مکافاتچه مو اگر *
Metaphysical Elements of Justice, trans, Ladd, [Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1965], p. 100, Academy 

edition, p. 331). 

  :برای نمونه به رگۀ بازدارنده در توجیه او از قانون توجه کنید. اش تعارض دارد هگرایان تعریف او از قانون با موضع مکافات
، ) است یعنی ناعادلانه (شمول    خود مانعی است بر سر راه آزادی بر حسب قوانین جهان           ، خاصی از آزادی   استفادۀاگر  

برداشتن مانعی است بر سر راه  منزلۀ استفاده به اجبار برای مقابله با آن عمل، تا آنجا که آن         استفاده از در این صورت    
 چنـین   ، سازگار است؛ به عبارت دیگـر      شمول شمول، با آزادی بر حسب قوانین جهان       آزادی بر حسب قوانین جهان    

  .ای از اجبار، عادلانه است استفاده
p. 36, Academy edition, p. 231; see also Metaphysical Elements of Justice, pp.18-19, 33-45, Academy 

edition, pp. 218-21, 229-39  
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ارتکـاب عمـل خـلاف،    بازداشـتن فـرد از   با  هگل اگر مقصود ما فقط اين باشد که     ةبه گفت 
 *.ايـم   با فرد انساني، به مانند سگ رفتار کـرده         در اين صورت     ،را بگيريم جلوي ارتکاب خلاف    

شود که شـوک      اي مواجه مي     با حصار سيمي    حيواني را تصور کنيد که به قصد ترک مرتع خود،         
 ـ       . آورد   برقي خفيفي به او وارد مي       رنـج و شـرطي شـدن         ةاين حيوان جز اينکه با چند بار تجرب

 ، درس ديگري فـرا    حصار سيمي دوري کند و در مرتع خود باقي بماند         آن  گيرد از     عمل، ياد مي  
خواهد گرفت و خواهد آموخت که       فرا ن درس را    ي هم  يک انسان نيز در همان مرتع،     . دگير نمي

 ة سعي نکن تا به مرزي که اين حصار سيمي نشان دهنـد              داري، رنج و درد  اگر قصد اجتناب از     
 در مرتع، آدمي همچنين قادر اسـت تـا در خـصوص             اما بر خلاف حيوانِ   . آن است تجاوز کني   

، تأمل کند و در ايـن بـاره کـه چـرا آن حـصار سـيمي       اند ا آنجا نهاده  دلايلي که حصار سيمي ر    
  .اي بپردازد آزادي او را محدود ساخته است، نظريه

کم از طريق وارد آوردن رنج، به انسانها          مانند که دست    مجازاتها به اين حصارهاي سيمي مي     
د، و بنـابراين کمتـر   آموزند که در برابر عملي که قصد انجامش را دارنـد، مـانعي وجـود دار              مي

 ايجاد اخلاقيمجازات، مرزهاي “ حصارهاي سيمي”اما از آنجا که . هدف آنها بازدارندگي است  
 بـراي   ،)کننـد   يـا تهديـد بـه آن مـي        (آورند    وارد مي “ حصارهاي سيمي ”کنند، رنجي که اين       مي

نـدة پيـام   موجوداتي که قادر به تأمل اخلاقي در خصوص دلايل وجود ايـن مانعهاينـد، دربردار         
رو   رسانند که مانع موجود بر سـر راه اعمـال آنهـا، از آن               آنها اين نکته را مي    : ديگري نيز هستند  

  .ندا وجود دارد که آن اعمال به لحاظ اخلاقي نادرست
 بر اساس نظرية تعليم اخلاقي، منظور از مجازات آن نيست که انسان در مقابل           بدين ترتيب، 

اي کـه حـصار       همـان شـيوه     بـه (خواهد به نحوي شرطي شود        او مي آنچه جامعه انجام آن را از       
؛ بلکه بنـا بـر ايـن نظريـه،     )کند تا در محدودة مرتع باقي بماند     سيمي برقي حيوان را شرطي مي     

يـا قـصد    ( آموزش اين نکته به فرد خلافکار است که آنچـه او انجـام داده                ،از مجازات مقصود  
اخلاقي عملي نادرست اسـت و نبايـد مرتکـب آن شـد،              از آنجا که به لحاظ       ،)انجامش را دارد  

را عمـومي   ] اخلاقـي حاصـل از مجـازات      [اين نظريـه همچنـين ايـن درس         . ممنوع شده است  
هنگامي که يک دولـت حقـوق       . گيرند  مي داند، به نحوي که مابقي افراد جامعه نيز آن را فرا            مي

                                                        
See Hegel, Philosophy of Rights, addition to par. 99, p. 246. *  
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ا را بـه اجـرا خواهـد گذاشـت،          سازد از چه طريقي آنه      کند و معلوم مي     جزاي خود را وضع مي    
پيامي تعليمي را هم به بزهکار مجرم و هم به هـر فـرد ديگـري در جامعـه کـه ممکـن اسـت                         

  . دهد وسوسة آن جرم در او نيز راه يابد، انتقال مي
 ـکنـد تـا روشـن سـازيم چگ           مجازات با حصارهاي سيمي برقي، به ما کمک مي         ةمقايس  هون

تري که مجازات قـصد رسـاندن آن را دارد،             اخلاقي وسيع  درون مطلب در  نوعي پيام بازدارنده    
 عملـي غيراخلاقـي اسـت،       ،اگر قصد داريم به شخصي بفهمانيم که تجاوز       . جاسازي شده است  

 که نبايد چنـين عملـي        بدين معنا  ؛ قدغن است  ي عمل چنين که انجام    بفهمانيمحداقل بايد به او     
و دليلي دست فرد خلافکـار      “ !انجام نده ”گويد   رنج مي .  راه انتقال اين پيام است     رنج،. رخ دهد 

 حيواني که شوک برقـي حـصار سـيمي بـر او وارد               ؛شود عمل ن  مرتکب آن  بار ديگر    تادهد    مي
خواهـد از رنـج       اما دولت همچنـين مـي     . کند  اي از اين دست دريافت مي       آمده نيز پيام و انگيزه    

 دلايل اخلاقي وجود چنـين مـانعي   ةبار دربه تأمل  فرد خلافکار را      و ببرد ة بيشتري مجازات بهر 
 پرهيز از ة نه صرفاً به خاطر دليل خودخواهان و، به نحوي که او بنا به دلايل اخلاقي،   سازدوادار  

  . رنج، دست از آن عمل ممنوع بردارد
 نهفته، پيام اخلاقي    )اند  که تماشاگر مجازات   و يا آنهايي  (رسند    اگر آنهايي که به مجازات مي     

يا (اند     شده  آن  در برابر اعمالي که مرتکب      مانعي آموزند که   کم مي   را رد کنند، دست    در مجازات 
يـا  (بـه مجازاتـشان     قصد آنها اين اسـت کـه         اگر. وجود دارد ) شوند  به ارتکاب آن وسوسه مي    

 ةصرفاً به عنوان يک تهديد واکنش نشان دهند، اين قصد آنهـا را در محـدود               ) مجازات ديگران 
 حيوانـات را     مـذکور  اي که حصارهاي سيمي      به همان شيوه    منتها ؛دارد  گاه مي مرزهاي اخلاقي ن  
 و  را بـر عهـده دارد،      حمايت از شـهروندانش      ةگمان، دولت که وظيف     بي. دندار  در مرتع نگاه مي   

ر راه برخي از اعمال نهاده کـه جـداً بـه حـال شـهروندان                رو بر س    را هم از آن   “ مانع مجازات ”
يـة تعلـيم    امـا بـر اسـاس نظر      . کنـد    مجازات استقبال مي   ةاز تأثير بازدارند    با کمال ميل     مضرند،

 بر اسـاس ايـن      در يک جمله،   بلکه   ،دانستصرف بازدارندگي را هدف مجازات      اخلاقي، نبايد   
اي براي جلوگيري از خلافکاري موجه اسـت کـه بتوانـد              به عنوان شيوه  تا آنجا    مجازات    نظريه

 ديگـر افـراد جامعـه       تمـامي  جرم را هم به خلافکار و هم بـه           دلايل اخلاقي براي عدم ارتکاب    
  . تعليم دهد
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اي در خـصوص مجـازات، ايـن          در آغاز مقاله گفتم که يکي از دلايل پيچيدگي هـر نظريـه            
ل دشوار اخلاقـي    ئ از قبل موضع خود را در خصوص بسياري مسا         بايداي    است که چنين نظريه   

فرض نظرية تعليم اخلاقي نيـز اتخـاذ          که پيش پر واضح است    . و حقوقي مشخص ساخته باشد    
ند که اين نظريه    ا  موضع مخصوصي دربارة ماهيت اخلاق و اختيار انساني است و همين مواضع           

فرض کنيد هدف مجـازات، چـه مجـازات بزهکـاران           . گردانند  اش متمايز مي    را از رقباي سنتي   
و نيز  ( نادرستي عمل به فرد مجرم       وسيلة والدين، فهماندن    وسيلة دولت و چه تنبيه کودکان به        به

 نظرية تعليم اخلاقي طبيعتاً از پـيش فـرض گرفتـه            ، در اين صورت   .است) ديگر مجرمان بالقوه  
به عبارت ديگر، اين نظريه طبيعتـاً       . نام درست و نادرست وجود دارد       است که اساساً واقعيتي به    

  . است)ethical objectivism (گرايي اخلاقي مبتني بر عينيت
 را بـراي ملحـوظ      بين نيز بتوانند اين نظريـه        باريک )subjectivists (گرايان  شايد برخي ذهنيت  
آنهـا ممکـن اسـت بگوينـد مجـازات آنچـه را             (شان اتخاذ کنند      شناختي  داشتن التزامهاي هستي  

اما به نظر مـن، چنـين برداشـتي         ). آموزاند  جامعه به عنوان درست و نادرست تعريف کرده، مي        
 چرا که اين نظريه مدعي است مجازات را بـه عنـوان راهـي               ؛رساند  ه اين نظريه زيان مي    واقعاً ب 

با لحاظ اينکه   . کند  تبيين مي لحاظ اخلاقي نادرست است،     براي انتقال اين پيام که فلان عمل به         
 روشن است که     کند،   تعليم معرفت اخلاقي تلقي مي        مجازات را يک نحوه    ،نظرية تعليم اخلاقي  

  . نخواهد بودپذير  مجازات توجيه  اساً چنين معرفتي وجود نداشته باشد،اگر اس
 بنـا بـه تلقـي ايـن     . همچنين تلقي خاص و محکم خود را از اختيار انـساني دارد اين نظريه 

که آن نحوه عمل کـردن بـراي حيوانـات    عمل کنيم خود با اختيار به نحوي   توانيم    ما مي نظريه،  
در اين صورت مجازاتها نيز همان      ،  کرديم  رفتار مي حيوانات  ه مانند    ب  اگر ما صرفاً  . ممکن نيست 

 آنهـا مـا را از دسـت    يعني ؛تأثيري را بر ما داشتند که حصارهاي سيمي برقي بر حيوانات دارند        
 ، مـا فاعـل مختـاريم      اين اسـت کـه    اين نظريه   فرض  اما  . يشترداشتند و نه ب     زدن به عملي بازمي   

  .ل شمرده شويموئمس خاطر اعمالمان توانيم انتخاب کنيم و به مي
 معتقد است که هدف مجازات بايد چيزي بيش از صـرف بازدارنـدگي              ، اين نظريه  رو  از اين 

 اخلاقـي بـراي     يدلايلتا   بلکه مجازاتها همچنين بايد بکوشند       ، برخي جرمها باشد   رتکابما از ا  
 ةزادي آن را دارنـد تـا نحـو        که اختيـار و آ    وجوداتي   تنها م  . در اختيار ما نهند    جرمعدم ارتکاب   

 به خاطر نادرستي يـک      توانند  شان مشخص سازند، مي     زندگي خود را بر طبق ارزشهاي اخلاقي      
 مجازات را به عنـوان راهـي        م اخلاقي،  تعلي ةاز آنجا که نظري   . آن خودداري کنند   از انجام  عمل،
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آن موجـوداتي   ) اتنه ـ(گيـرد کـه        از پيش فرض مي    کند،  براي ترغيب انتخاب اخلاقي توجيه مي     
  را انـسانهايي همراه با رنـج توان مداواي    مي *.که به معناي گفته شده مختارند     شوند    ميمجازات  

ارتکـاب  اند، به منظور بازداشتن آنها از         ي را نقض کرده   ن و قانو   را از دست داده   شان    که مختاري 
 ـ     همان (پذير دانست    توجيه اعمالي مشابه در آينده،    اک را بـه ايـن شـيوه        طور که حيوانات خطرن

  .نامد  را مجازات نمياي چنين معالجهنظرية تعليم اخلاقي  ، اما در اين صورت؛)کنيم مداوا مي
پس يک تمايز موجود ميان نظرية تعليم اخلاقي و توجيه مبتني بر بازدارندگي مجازات، اين               

 قهرآميـز و    است که بر اساس نظرية تعليم اخلاقي، دولت درصدد استفاده از رنـج بـه صـورتي                
کن ساختن تدريجي برخي رفتارها نيست، بلکه تمايل دارد شهروندانش را به لحـاظ             براي ريشه 

اما افـزون بـر     . اخلاقي تعليم دهد، به نحوي که آنها به انتخاب خود برخي رفتارها را کنار نهند              
  .اين تمايز، تفاوت مهم ديگري نيز ميان اين دو نظريه وجود دارد

توان وارد آوردن رنج بر برخي افراد را به عنوان راهي بـراي     بازدارندگي، مي بر مبناي نظرية    
اما منتقدان نظرية بازدارندگي خـاطر نـشان        . تر اجتماعي توجيه کرد     پشتيباني از يک هدف کلان    

 از برخـي افـراد را بـراي رسـيدن بـه             اسـتفاده اند که اين مطلب دقيقاً بدين معناست که           ساخته
اما نظرية تعليم اخلاقي استفاده از فرد       . وبمان، امري کاملاً قابل قبول بدانيم     اهداف اجتماعي مطل  

کوشـد تـا مجـازات را بـه      کند؛ برعکس مي مجرم را براي رسيدن به مقاصد اجتماعي تأييد نمي     
اي براي ياري رسـاندن بـه او          عنوان راهي براي منفعت رساندن به شخص مورد مجازات، شيوه         

  .کند ت اخلاقي، اگر البته قصد دل سپردن بدان را داشته باشد، توجيه دست آوردن معرف در به
 ؛شوند  البته اهداف اجتماعي مطلوب ديگري نيز از طريق مجازات شخص مجرم حاصل مي            

شود، امـا   اهدافي که از جمله شامل تعليم افراد جامعه درخصوص غيراخلاقي بودن جرم نيز مي            
در عـوض خيـر     . به قيمـت فـرد مجـرم بـه دسـت آينـد            بنا نيست که هيچ کدام از اين غايات         

اي که مجازات قصد دارد تا در درون شخص مجرم بدان نايل شود، مجازات را چيـزي                   اخلاقي
  .گيرد و نه عليه او انجام مي] يعني به نفع مجرم [براي اوسازد که  مي

 در  رميمـي تهاي گونـاگون       تعليم اخلاقي و نظريه    يةتري ميان نظر    همچنين تفاوتهاي واضح  
 بـراي   راهـي به مجازات به عنوان        تعليم اخلاقي    ةنظري. بزهکار وجود دارد  “ مداواي ”خصوص

                                                        
يابند که اين اظهارات بـه   بينند، درمي و معرفت اخلاقي پيوندي نزديک مي) autonomy(هايي که ميان خودآييني     کانتي *

  .دارندآن پيوند اشاره 
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راهـي   بلکه مجـازات را     نگرد،   که به يک بيماري رواني مبتلاست، نمي        ،“مريض”درمان شخص   
 به خاطر   بايد غيراخلاقي انجام داده و      يلاقي به شخصي که عمل    ي اخ  براي رساندن پيام   ددان  مي

 بـه خيـري اسـت کـه مجـازات       در حالي که توجه هر دو نظريه *.ل دانسته شود  وئمس اين عمل 
بيـاني متفـاوت     چيـستي آن خيـر       ةدربار يک   هراما  براي خلافکار در پي داشته باشد،       تواند    مي

داند، و ديگري آن را عبارت از پـذيرش            را در رشد اخلاقي فرد مي       خير يکي آن . دهند  ارائه مي 
افـزون بـر    . شـمارد    اجتماعي از سوي خلافکار و عملکرد موفق او در جامعه مي           آداب و رسوم  

 نظـري يکـسان در خـصوص        نشان خواهم داد، ايـن دو نظريـه،       گونه که در بخش دوم         آن  اين،
  .ندارندمتفاوت، روشهاي مورد استفاده براي رسيدن به اين غايات 

قي رابطـة تنگـاتنگي بـا نظريـة         برخي خوانندگان ممکن است تصور کنند نظرية تعليم اخلا        
در واقع، برخي متفکران در آثار خود، از نظـري کمـابيش            . دارد] کيفردهندگي[قديمي مکافاتي   

امـا اينجـا هـم     **.کنند شبيه نظرية تعليم اخلاقي، غالباً به عنوان روايتي از نظرية مکافاتي ياد مي 
ه در بخش دوم با تفصيل بيشتري       اين دو نظريه وجود دارد ك     هم تفاوتهاي واضح و مهمي ميان       

  .آن را بررسي خواهيم كرد
در اينجا ذكر اين نكته كافي است كه نظرية مكافاتي، مجازات را بـه عنـوان ايفـاگر وظيفـة                    

كند، در حالي كـه نظريـة          لحاظ مي  “تاييد دوبارة درست  ” و   “نفي نادرست ”كمابيش متافيزيكي   
رساني به شـخص   تعاي که شامل منف  انضماميسازد که هدف اخلاقي    تعليم اخلاقي مستدل مي   

دولـت، بـا    . شود، وجود دارد که مجازات بايد براي نيل بدان هدف طراحي شود             بزهکار نيز مي  
دولـت  : شکن، همچنـين سـعي دارد تـا شخـصيت اخلاقـي او را ارتقـا بخـشد                   مجازات قانون 

بـدين  ***.“در خطر نيست اين گونه چنان که قرباني او       آن ،روح او در خطر است    ”يابد که     درمي
                                                        

بـراي  .  نيستنداند، دقيقاً همرأي بدان مبتلا شده که افراد بزهکار    اي  بيماريچيستي   خصوص   ، در ترميمي ة نظري پيروان *
  وسيلة   مطرح شده به متنوعةپزشکان نمونه بنگريد به برخي تشخيصهاي روان

Benjamin Karpman in ‘Criminal psychodynamics: A platform’ reprinted in Punishment and Rehabilitation, 

ed. J. I. Murphy (Belmont, CA: Wadsworth, 1973). 

  :، که در کتاب زير ارائه شده است، قرار دارد رفتار بزهکارانه) behaviorist ( ةکه در مقابل تحليل رفتارگرايان 
B. F. Skinner in Science and Human Behavior (New York: Macmillan ,1953), pp. 182-93, 446-49. 

، ۳۷۰-۷۴کنـد صـص    توصيف مي]" شناسانه غايت[گرايي غايي  مکافات" رابرت نوزيک اين نظر را به عنوان  ،ونهبراي نم  **
  :برد کار مي در کتاب زير نيز نويسنده اين اصطلاح را به

Gertrude Ezorsky, Philosophical Perspective on Punishment.  
  .Morris, “the Paternalistic Theory of Punishment’, p. 268 در خطر است روح مجرم بیش از قربانی او”: یا به فارسی روان ***
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 پيامي کـه او   ؛کند  و مجازات مي  د پيامي اخلاقي ب   به منظور رساندن  ترتيب، دولت فرد بزهکار را      
  .تواند بپذيرد و يا نپذيرد بر حسب اختيار خود مي

مثلاً رابرت  . تلقي کنند  يک گونه فعل گفتاري       را  تمايل دارند مجازات   گرايان  مکافاتبرخي  
، در ضمن تحليلي از مجازات که نه نکتـة ظريـف را در   فلسفي تبيينهاي  ،نوزيک در کتاب خود   

 توصـيف  )communication (]کلامـي [اي ارتبـاط    آن مطرح ساخته، مجازات را بـه عنـوان گونـه          
 پـيش کـشيده اسـت، سـازگار     )H. P. Grice (کند، به نحوي که با تبييني از معنا کـه گـريس   مي
با فرد خلافکار است، در ايـن       ) اخلاقي(گفتن     يک نحوه سخن   همه، اگر مجازات     با اين  *.آيد  در

، بـه   )کلامـي (صورت چرا اين امر دليلي نباشد بر اينکه مجازات اساساً به عنـوان يـک ارتبـاط                  
نمادين ميان  “ پيوند”خاطر آنچه سعي بر انتقال آن است، و نه بنا به نظر نوزيک به عنوان نوعي                 

  **.يه استقابل توج“ ارزشهاي درست”مجرم با 
به صـرافت طبـع      مجازات به عنوان يک نوع ارتباط اخلاقي،         ة ملاحظ   من، ةدر واقع به عقيد   

کـه مـا هنگـام تنبيـه ديگـران چـه              در نظـر بگيريـد     ،براي نمونـه  . بسيار طبيعي و جذاب است    
درسـش  ”بيند که فرزند      کند، تبيين کارش را در اين مي         پدري که فرزندش را تنبيه مي      .گوييم  مي
فردي که از سوي شخص ديگري آسيب جـسماني ديـده، خواهـان مجـازات او                 .“ ياد بگيرد  را

 ةکننـد  يک مـصرف به اي اخيراً      قاضي .“آن شخص بفهمد بر سر من چه آورده است        ”شود تا     مي
 از تفـنن ”چـرا کـه   خواهد کرد، صادر حکم شديدي  او ة درباراعلام داشته کهمعروف کوکائين  

  ***.“نماياند استفاده از آن را در چشم جهانيان امري قابل قبول مي... کائيناعتنايي او با کو سر بي
سازيم، حاکي از آن است کـه دغدغـة           اظهاراتي از اين قبيل که ما با مجازاتهايمان همراه مي         

هم با     آن ؛اخلاقي است   اصلي ما به هنگام مجازات فرد خلافکار، بازداشتن او از انجام عملي غير            
اظهار آخري از سوي قاضـي در مـورد         . ام بدو که کار او عملي غيراخلاقي است       رساندن اين پي  

دهد که به هنگام مجازات، عمـومي بـودن انتقـال پيـام بـه                  نشان مي  ،کنندة کوکائين   فرد مصرف 
نحوي که ديگر اعضاي جامعه نيز همان پيام اخلاقي را بشنوند، از اهميـت بـسياري برخـوردار       

کنند که     درصدد انتقام گرفتن از فرد خلافکارند، به نحوي عمل مي          حتي مردمي که ظاهراً   . است
                                                        

Nozick, pp. 369-80. *  
Ibid, pp. 374 ff. **  
Los Angeles Time, 30 July, part 4, p.1.  ***  
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اي اخلاقي را نه تنها به گـوش فـرد خلافکـار، بلکـه بـه                  خواهند نکته   دهد آنها نيز مي     نشان مي 
براي نمونه، قهرمـاني کـه در يـک    . کند، برسانند  گوش هر کس ديگري که به اين پيام توجه مي         

م است، هرگز فـرد بـدکار را از پـشت هـدف تيـر خـود قـرار                   فيلم وسترن درصدد گرفتن انتقا    
 و دلايـل ) معمولاً هم در حضور ديگـر مردمـان    (د  وش ميرو  ه  دهد، بلکه ابتدا با آن فرد روب        نمي

 اگر قهرمان اين ارتبـاط کلامـي را برقـرار    ،در واقع. کند اقدام خود را نيز براي آن فرد بازگو مي        
گمـان، تمنـاي قهرمـان بـراي تبيـين            بي. اگر نخواهد نشست  نسازد، فيلم هم چندان به دل تماش      

در ”عملش، با تمناي او براي رساندن اين مطلب به فرد بدکار و ديگران در جامعه، که آن فـرد                    
  *.، در ارتباط است“حق قهرمان ستمي روا داشته

 ـ          ،به علاوه  فـراد   اة اگر مجازات را پيامي اخلاقي بدانيم که هدفش تعليم فرد خلافکـار و بقي
حـداقل بـه نيرومنـدي تبيـين        (ينـي نيرومنـد     ي غيراخلاقـي بـودن جـرم اسـت، تب         دربارةجامعه  
انـد کـه متجـاوزان     ي خواهـان آن  چنين شـدت اخواهيم داشت که چرا قربانيان ب     ) گرايانه  مکافات

   رسـاندن ايـن پيـام بـه فـرد مجـرم            ، اگـر منظـور از مجـازات       .بدانها به مجازات خـود برسـند      
 روا داشته، در اين صـورت        جرمش  در حق قرباني   ستمي) مجرميعني  ( که او    است) و ديگران (

ادعاهاي اخلاقي آن فرد احترام     به  کند و     ضمني وضع اسفبار قرباني را تأييد مي       مجازات به نحو  
کنـد کـه در حـق قربـاني سـتمي روا شـده، و                 مجازات به عنوان يک واقعيت تأييد مي      . نهد  مي

منـد ايـن اسـت کـه ديگـران رفتـار            کند که قرباني نياز      تأييد مي  همچنين به عنوان يک واقعيت    
، طبيعـي اسـت کـه قربـاني خواهـان           يـه  بر مبناي ايـن نظر     ،رو از اين . خاصي با او داشته باشند    

 پس از آنکـه      او را،    است براي آنکه اجتماع، شأن اخلاقي      راهي چرا که مجازات     ؛مجازات باشد 
  .زگرداند با تجاوزگر بدان آسيبي وارد ساخته،

 دولـت،   ةوسـيل   ام کـه چگونـه مجـازات بزهکـاران بـه            تا کنون من به اين نکته توجه داشته       
خواهم ادعا کنم که هـر        اما اکنون مي  . عنوان کوششي براي تعليم اخلاقي توجيه شود        تواند به   مي

لـيم   بايد به عنوان تلاش براي تع، براي اعمال مجازات   را  تلاشي از سوي هر نهاد يا فردي        گونه
اين نهادها و افـراد     ] قانوني[ و دامنة نقشهاي تعليمي مشروع       اخلاقي تلقي کرد، اگر چه ماهيت     

                                                        
  : انتقام نيز يافته است؛ بنگريد بهةرا در داستانهاي کميک دربار" ارتباط کلامي"نوزيک عنصر  *

Philosophical Expalnation, pp. 368-69.  
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  انتقـال پيـامي     والـدين از تنبيـه،    قصد  براي نمونه، به نظر من،      . ممکن است بسيار متفاوت باشد    
مـادر  . زنـد   بيند که کودک ديگري را کتک مي         فرض کنيد مادري دخترش را مي      *.اخلاقي است 

افتد که چـه بايـد        گيرد، به فکر اين مي      بار دخترش را مي     س از اينکه جلوي اين رفتار خشونت      پ
اگر مادر تصميم بگيرد تا با تنبيه دخترش ايـن هـدف را             . بکند تا دوباره چنين اتفاقي رخ ندهد      

ا اگر اين کـار ر   ”:  اين است  گويد  ميبرآورده سازد، از جمله چيزهايي که از طريق تنبيه به دختر            
، و اين پيام سواي ايـن       “دوباره انجام دهي، همين رفتار ناخوشايند را دوباره تجربه خواهي کرد          

دهد،   پس يکي از کارهايي که مادر انجام مي       . شود   متوجه هر کودک ديگر خانواده نيز مي        دختر،
و  اگـر    ؛دربارة چگونگي عمل است   “ انمحاسبات کودک ”وارد ساختن انگيزة اجتناب از رنج در        

  .وقتي که دوباره هواي کتک زدن همديگر به سرشان زد
کـم ايـن انگيـزه        گنجد، دست   اگر توجه صادقانه به بهروزي يکديگر در مخيلة کودکان نمي         

تواند تا آن حد قوي باشد که مانع آزار رسـاندن             مي) در کنار ترس از دست دادن رضايت مادر       (
کوشـد تـا بـه کودکـان خـود            ادر همچنين مي   اما پيداست که م    **.آنها به يکديگر در آينده شود     

منظور از تنبيه، رساندن اين     . بفهماند که براي ممنوع ساختن آن عمل، دليلي اخلاقي وجود دارد          
دخترم دوباره دست بدان عمل نزن، چـرا کـه عملـي نادرسـت اسـت؛ بايـد بـه                    ”يام است که    پ
ي مجازات صرفاً بازداشـتن     هدف نهاي “ .دليل  کديگر اظهار عشق کنيد، نه نفرت و خشونت بي        ي

کودک از انجام عمل بد در آينده نيست، بلکه هـدف، بازداشـتن کـودک از آن عمـل اسـت بـا                       
هر چه کودک به لحاظ     . به ترک عمل به خاطر نادرستي آن      ) و ديگر کودکان  (متقاعد ساختن او    

                                                        
 و  گردنـي    نوع تنبيه معمولاً به يـاد پـس         گام تصور اين   پدر و مادر، صورتهاي گوناگوني دارد؛ اگرچه هن        ةوسيل  تنبيه به  *

 بسياري از والدين کودکان خود را با ابراز خشم و سرزنش، که فرزند ممکن است                .افتيم  ميانواع مختلف تنبيه بدني     
چنـين   ايـن . کننـد  دادن عشق يا دست کم دوستي موقت پدر و مادر تفسير کنـد، تنبيـه مـي    نوان از دستآنها را به ع 
دادن موقـت برخـي مزايـا هـستند، و             رنج بدني موقت يا از دست      ةتر از تجرب    جدياز بسياري جهات     ييمحروميتها

من در توجه بـه ايـن   .  باشند بسيار خشنتوانند رسند، اما عملاً مي     بنابراين، اگر چه اشکال ملايم مجازات به نظر مي        
  . مديون هربرت موريس هستممطلب،

توان به عنـوان راهـي بـراي     ل و عاقلي نيستند، تنبيه آنها را همچنين مي     مسؤاز آنجايي که کودکان، موجودات کاملاً        **
 دارد، توجيـه    “اي  گونهشرطي  ”ايجاد برخي عادتهاي به لحاظ اخلاقي مطلوب در آنها، از آن جهت که تنبيه تأثيرات                

  : براي نمونه بنگريد به. گونه است ، اين حديتلقي ارسطو از تنبيه کودکان، دست کم تا. کرد
Nicomachean Ethics, bk. I, Chap. 4, 1 

  . والدين را انکار کنمةوسيل  تنبيه بهةخواهم اين جنب من نمي
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تن آن درس  نياز به تنبيه از سـوي پـدر و مـادر بـراي منتقـل سـاخ         تر شود،   سني و اخلاقي بالغ   
 ديگري چـون متقاعـد سـاختن،         هاي  شود، به طوري که به جاي تنبيه شيوه         اخلاقي نيز کمتر مي   

  .کنند بحث و مناظرة اخلاقي مناسبت بيشتري پيدا مي
وسـيلة    يا بـه   دولت و    وسيلة  به مجازات   هرحال، بر طبق نظرية تعليم اخلاقي، اگر چه بايد          به

 اما اين نظريه اين دو نوع مجـازات    دانست،ليم پيام اخلاقي   کوششي براي انتقال و تع      را والدين
نوعي  به عنوان    بايد مجازات را همواره     درست است که هر گونه     .داند  و تنبيه را دقيقاً يکي نمي     

 خصوصاً بسته به    ؛تواند بسيار متفاوت باشد      تعليم مي  اين“ سرشت” اما   تلقي کرد، تعليم اخلاقي   
بـراي مثـال، پـدر و مـادري کـه      . ل اجـراي آن مجـازات اسـت   وئمـس که چه نهاد و يا فردي  نآ

کنند بيش از     ليت بلوغ کامل و پرورش اخلاقي فرزندشان را بر عهده دارند، طبيعتاً فکر مي             وئمس
هاي    سر کوچه حق دارند تا به خاطر خلافهاي بسيار بيشتري و به شيوه             ةمعلم مدرسه يا همساي   

دانـشجويانش  حق تنبيه   همچنين به نظر ما، دانشگاه      . ه کنند  فرزندانشان را تنبي   ،بسيار گوناگوني 
در مقام پدر و مادر     طور کلي     بهتواند    گمان مخالف اين نظريم که چنين نهادي مي         را دارد، اما بي   

رو، اين نظريه وظيفة مجازاتي همة نهادها و خاصـه حکومتهـا              از اين . با دانشجويانش رفتار کند   
به عقيدة من هيچ کس گمان ندارد که دولت موظـف            *.داند  ن نمي را عين وظيفة مجازاتي والدي    

تـوانيم از آن بـا        اي که مي     وظيفه ؛ا و احکام اخلاقي را به شهروندانش بياموزد       هاست کل دستور  
  ملاحظات گوناگون و مهمي، شـيوه . ياد کنيم) Moral Paternalism (“پدرسالاري اخلاقي”عنوان 

  .گردانند  را محدود ميوسيلة دولت  و گسترة مجازات به
مستلزم  تعليم اخلاقي    ةهمه، برخي خوانندگان همچنان ممکن است فکر کنند که نظري          با اين 

 اين نظريه معتقد اسـت کـه دولـت بـه            يا  در خصوص دولت است    سالارانه پدر اي   نظريه اتخاذ
مچون جـان    اما وقتي فيلسوفاني ه    .زندگي آنها دخالت کند    تواند در   يانسانها م خاطر خير خود    

 اينکه قانون چـه بايـد       ةدرباررا   را رد کردند، در واقع موضع خاصي         سالاري پدر ،استوارت ميل 
يـک  را  ويژه آنها مخالف آن بودند که دولت قانوني را وضع کند که آنچه                کردند؛ به   باشد رد مي  

بـا  ) جام دهد  ديگري ان  دربارةتواند    در برابر آنچه او مي    ( خودش انجام دهد     دربارةتواند    فرد مي 
 در  ، موجه ي بنا به دلايل   ،مخالفتي نداشتند که وقتي دولت    اين فيلسوفان   . محدوديت مواجه سازد  

                                                        
 ـ              از آنجا که معتقدم ميان مجازات از سوي دولت و تنبيه به            * ه وسيلة پدر و مادر، تفاوتهاي فاحش و مهمي وجود دارد، از ب

  .کنم  اجتناب مي)“نظرية پدرسالارانة مجازات”يعني عنوان (کار بردن عنوان هربرت موريس براي اين نظرية مجازات 
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، مداخلـه   )شـود   قانوني که مانع آزار رساندن به ديگـري مـي          ( قانون ضناقزندگي يک شخص    
ممکن . کند، آن مداخله به قصد خير رساندن به فرد مجرم، و نه شر رساندن بدو، انجام گيرد                  مي

 بنامند، اما نه بدان خاطر که اين نظريه موضع          سالاري پدر ةنظري  است آنها اين نظريه را به نوعي      
 وسـيلة    بهکند، بلکه چون اين نظريه مجازات          مي تخاذ اينکه قانون چه بايد باشد ا      ةخاصي دربار 

دخـالتي   ؛ است داند که فرد براي زندگي خود ريخته        دولت را دخالت  در نقشه و طرحهايي مي        
اي   به اين معنـا را نظريـه  سالارياما چرا بايد پدر   .  او  براي خير و صلاح    فرد، ولو  رضايت   بدون

داشـتند دولـت    هنگامي جاي تعجب بود که فيلـسوفان اظهـار مـي           دانست؟ در واقع     ناخوشايند
يا  ، مانع وارد آمدن زياني بيشتر به اجتماع گردد، آن هم با قصد عملي آسيب رساندن               بايد  صرفاً  

  . دهد اعتنايي، به فردي که مورد مجازات قرار مي دست کم با بي
اگر شما حاضريد قبـول کنيـد کـه دولـت آنهـايي را کـه بـه             : تواند اعتراض کند    اما ميل مي  

پذيريد که دولت آنهايي را که به خودشـان       اند، تعليم اخلاقي دهد، چرا نمي       ديگران آزار رسانده  
قي دهد؟ اين پرسش کاملاً بجاست، اما پرسشي اسـت کـه نظريـة              اند تعليم اخلا    آسيب رسانده 

در واقع، پاسخ به اين پرسش همان پاسخ        . تواند پاسخي براي آن فراهم آورد       تعليم اخلاقي نمي  
چه اموري بايد به قانون بدل شوند؟ يا به عبارت ديگر، محدودة مناسب         . به پرسشي ديگر است   

ا در نظرية سياسـي پرسـشهايي اساسـي هـستند، امـا             گذاري چيست؟ اگر چه اين پرسشه      قانون
 اين نظريه در عين حـال کـه          چرا که  ؛تواند براي آنها پاسخي ارائه کند       نظرية تعليم اخلاقي نمي   

پذيرد تخطي از قانون بايد مجازات در پي داشته باشد، اما وظيفه ندارد روشن سازد که چـه                    مي
  . كنندرا توجيهتوانند تحميل يک قانون  اي مي دلايل اخلاقي

توانـد    اي مـي    مزاياي اين نظريه آن است كه هر فردي با هر موضع سياسي           در واقع، يكي از     
 مگر اين نظريه مدعي نيست كه دولـت         :اما منتقدان ممكن است همچنان بپرسند     . پيرو آن باشد  

خلاقـي  هـاي ا  بايد وظيفة تعيين و به اجرا درآوردن اخلاقيات را بر عهده داشته باشد و تـصميم    
 دولت بـه نحـو      .شهروندانش را ناديده بگيرد؟ بله، دقيقاً منظور اين نظريه همين است           مختارانة

 دولـت،    تـو، يعنـي   ”: گويد  تصور کنيد قاتلي مي   . استاي    دار چنين وظيفه    بسيار محدودي عهده  
، و يـا يـک   “حق نداري به من بگويي که قتل اين انسان به دست من، امري نادرست بوده است        

دولت کيست که به من بگويد تجـاوز مـن بـه ايـن زن، عملـي                 ”: تجاوز به عنف اعتراض کند    م
 چرا که مـا معتقـديم نـه تنهـا چنـين             ؛آيند  اين اظهارات به نظر مزخرف مي     “ غيراخلاقي است؟ 
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دولت دليـل مـوجهي دارد تـا        . انگيزند   بلکه فجيع و به لحاظ اخلاقي نفرت        اند، اعمالي نادرست 
 چرا که انتخابهاي آنان در مورد آنچه قصد انجامش  ؛ف و قاتلان را مجازات کند     متجاوزان به عن  

را دارند، از ناتواني جدي آنها در اتخاذ تصميم در مورد اعمال اخلاقي و غيراخلاقـي حکايـت                  
 اين ناتواني نيز وارد ساختن آسيبي قابل ملاحظـه بـه برخـي اعـضاي آن جامعـه                    دارد، و نتيجة  

 و به تعليم اخلاقـي هـر فـردي مگـر جانيـان              نمايدتواند جسارت     ولت مي تصور اينکه د  . است
خطرناک اقدام کند، ممکن است بعضي خوانندگان را ناراحت سازد، اما آيا اين نـاراحتي دقيقـاً                 
از قبيل همان احساسي نيست که در پس باور ليبرالها به ضرورت وجود قيد و بندهاي وسيع بر                  

  نقش و قدرت دولت قرار دارد؟
نامد، از ايـن فکـر کـه اساسـاً            دانم چرا فردي که اين نظريه را پدرسالارانه مي           نمي ،علاوه  به

اي که اين نظرية خـاص آن         شود تا از انديشه     کند بيشتر عصباني نمي     تحت حکومتي زندگي مي   
 امـا اگـر   . يعني اين انديشه که تحت حکومتي زنـدگي کـردن مـستلزم چيـست      ؛دارد  را بيان مي  
 بايد بپذيريم مادامي که ما به عنوان انسان، امکـان انجـام افعـال               ،بول آنارشي نيستيم  حاضر به ق  

ما بـا رسـيدن بـه       . سر ببريم   به حکومتيک  ] قدرت [ است که تحت   لازمغيراخلاقي را داريم،    
تـوجهي از سـر خودخـواهي بـه ديگـران، دسـت               نظـري، يـا بـي       سن بلوغ نيز از ستم، يا تنگ      

 چرا که حتـي افـراد بـالغ نيـز لازم اسـت              ؛ دولت وجود دارد   يه،ين نظر بر اساس ا  . داريم  برنمي
.  اگر چه نه بدان نحو که کودکان به حکومت پدر و مادر نياز دارنـد      ؛تحت حکومتي به سر برند    

 اسـتدلالي عليـه     ة نطف ـ ،دارد   تعليم اخلاقي آن را بيـان مـي        ةهايي که نظري   در واقع، اين انديشه   (
  .)اينجا مجال بحث در آن باره نيستدر  که ندبند آنارشيسم را مي

 ديدگاه نظرية تعليم اخلاقي در مورد اينکه حکومت کردن           اما منتقدان ممکن است به همين     
دولت که و چه باشد که جرأت آموزش درس اخلاق به           . مستلزم چيست، اعتراض داشته باشند    

نهـد،    ة تعليم اخلاقي نمـي    ما يافته است؟ اما به نظر من اين پرسش، چالشي در برابر خود نظري             
خاص  نه تنها اين نظريه تبييني .دهد  آن نظريه چالشي در برابر هر دولت موجود قرار مي       با بلکه

سـازد در خـصوص اينکـه دولـت           دهد، بلکه همچنين نظري مطرح مـي         نقش دولت ارائه مي    از
  .اشنداش از مشروعيت برخوردار ب  اگر بناست فعاليتهاي مجازاتي؛چگونه بايد باشد

 ستلزمبايد تعليم اخلاقي دهد، اين نظريـه م ـ         از آنجا که دولت به هنگام مجازات          براي مثال، 
 چيستي درسـت و نادرسـت، و نـه تأمـل در بيـشترين      ةآن است که قوانين دولت با تأمل دربار   
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خـصوص   گفتـه همـواره در      اينکـه ايـن   .  وضع شوند  ،منفعت يک گروه خاص يا نژاد يا جنس       
. اسـت   سـندي بـر محکوميـت دولتمـان        ، صادق نيـست   ]ايالات متحده [ة خودمان   قوانين جامع 

بـه  . توجيه کـرد  دارانه   براي حمايت از اين قوانين جانب       به عنوان راهي   توان  نميهم  را  مجازاتها  
طبيعتـاً مـدعي خـواهيم      ،  داردشهروندانش را   قصد تعليم اخلاقي    دولت  ه   اگر بپذيريم ک   ،علاوه

 مـستقيم يـا از طريـق         يـا بـه طـور      گذاري آن نهـاد    ايد در بخش قانون    شهروندان ب   ة هم که شد
 اخلاقـي در    هايدسـتور نمايندگان مشارکت داشته باشند تا قادر به کنترل و نظارت بر اجـراي              

 نظـر  و نهد ن اجماع اخلاقي اجتماع باشةبازتابند  به نحوي که قوانين تصويب شده    ؛دولت باشند 
تواند مبناي استدلالي بـه نفـع سـاختار            تعليم اخلاقي مي   يةبر اين اساس، نظر   .  ة خاص يک طبق 

  .فراهم آورد دموکراتيک دولت
تواند راهبرد افـرادي   اش، مي   تعليم اخلاقي بهتر از هر يک از رقباي نظري         ةنهايتاً اينکه نظري  

ر  براي ه ـ:نويسد  پسر مي مارتين لوترکينگِ . اند، روشن سازد    را که سر به نافرماني مدني برداشته      
 بسيار مهم است که کيفر نقض قانونش را بپذيرد، يعنـي نـه   ،فردي که قصد نافرماني مدني دارد 

وجدان اجتماع را در برابـر ناعـدالتي   ”را ابراز دارد، بلکه همچنين     “نهايت احترام به قانون     ”تنها  
دهـد چگونـه هـر دوي ايـن اهـداف تحـصيل               نظرية تعليم اخلاقي توضيح مي     *.برانگيزاند“ آن
پذيرد، به حق دولت براي     هنگامي که شخص نافرمان مدني، کيفر نقض قانونش را مي         . شوند  يم

شـود کـه      گذارد، اما مسبب آن نيز مـي        اند، احترام مي    مجازات افرادي که به قوانيش تجاوز کرده      
و . دولت، پيش چشم عموم مردم، با مجازات آن افراد نياز خود را به تعليم اخلاقي نمايان سازد               

گامي که آن شخص، چون گاندي يا کينگ، عليه قوانين آزارنده و ناعادلانه دست به اعتراض                هن
آور خواهـد نمـود و        داند که مجازات دولت در نظر ديگران به لحاظ اخلاقـي شـرم              زند، مي   مي

   بر پاية اين نظريـه،    ،بنابراين.  نيست برخواهد انگيخت   اعتنا وجدان هر فردي را که به عدالت بي       
وسـيلة دولـت واجـد         افرمان مدني با بهره بردن از اين ايده که اگر بناست مجازات به            شخص ن 

مشروعيت باشد، دولت و قوانين آن چه بايد باشند، سعي دارد به هدف خود که بهبود بخشيدن                 
  .اخلاقي به نظام حقوقي است، تحقق بخشد

                                                        
Martin Luther King, Jr., ‘letter from a Birmingham Jail,’ from Civil Disobedience, ed. H. A. Bedau (New  * 

York: Pegasus, 1969), pp. 78-9   
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  پرسشها و انتقادات. 2
عليم اخلاقي را تمـام و کمـال بـسط دهـم و از آن                ت يةاگر چه در اين مقاله قصد ندارم نظر       

 ايـن نظريـه     دربارة که طبيعتاً پس از تأمل       ،اي پرسشها   خواهم با بررسي پاره     دفاع کنم، اکنون مي   
 از اين   نيمة نخست مقاله  واري که در      اسکلت ةد، بر پيکر  نکن  ذهن خواننده را به خود مشغول مي      

  . ام، گوشتي بچسبانم نظريه تصوير کرده
 مجـازات مـستقيماً از      ضـابطة  همواره   ضابطة نظرية تعليم اخلاقي در مورد مجازات چيست؟       ) ١

اگر مجازات به عنوان امري بازدارنده توجيه شده، در آن صـورت            . آيد  دل توجيه مجازات برمي   
سـبب  کـه   داد  بايـد طـوري سـامان         را  آيـد کـه مجازاتهـا         از آن توجيه اين نتيجه به دست مـي        

 افراد  ة اما اگر مجازات به عنوان راهي براي تعليم اخلاقي فرد خلافکار و بقي             .دشونبازدارندگي  
شـود کـه    جامعه در مورد غيراخلاقي بودن آن عمل توجيه شده است، در آن صورت نتيجه مـي      

امـا چگونـه    . هايي انجام گيرد که اين هدف دوگانه را بـرآورده سـازد             مجازات نيز بايد به شيوه    
ن ساختن   معيّ ؟ و آيا  باشند تعليم اخلاقي     را به نحوي سامان دهيم که قادر به        هاتوانيم مجازات   مي

مجازاتهـاي  هـاي رقيـبش،       مجازاتها بر اساس ضابطة اين نظريه، و نه بر اساس ضـوابط نظريـه             
  خواهد آورد؟ بيشتري به همراه ةعادلان

 بودن مورد نقـد     هاي سنتي را به خاطر ناعادلانه        نظريه ةهاي هم   ضابطهيک دليل براي اينکه     
 را، کـه     نهايي قابل قبولي   حدوداند    ها نتوانسته   ضابطهاند، اين است که هيچ کدام از آن           قرار داده 

 ةنظري ـکه    براي مثال، همين  . ن سازند  معيّ اعمال مجازات در آن محدوده واجد مشروعيت باشد،       
اگر ترين آنها،     حمانهر  خود را تعريف کرد، هر مجازاتي از جمله بي         ةهدف بازدارند  بازدارندگي

 مجـازات بـر اسـاس       ضـابطة  به همين منـوال،      .شوند  يابد، توجيه مي   به اين هدف دست      بتواند
ظـاهراً  ) گويـد  که از لزوم برابري مجازات با جرم سـخن مـي    ( در نظرية مکافاتي     قصاص قانون

هايي کفايت    چنين توصيه . گر، و يا کشتن همة قاتلان       ، مثلاً، شکنجه دادن شکنجه    هتوصيه دارد ب  
 حتي نظريـة ترميمـي حـدود چنـدان          *.سازند   جدي مواجه مي    اخلاقي اين ضابطه را با ترديدي     

  که اعمال آن بر مجرمان مشروع و قـانوني اسـت،  “ معالجاتي”اي براي انواع   و جدي   سختگيرانه
                                                        

  حتمـاً را نهايي آن حدود اي دانست که  ضابطه را قانون قصاصآورند بر اينکه نبايد    استدلال مي  گرايان  برخي مکافات  *
  : براي نمونه بنگريد به ؛کرد رعايت بايد

K. C. Armestrong, “The Retributivist Hits Back,” Philosophy of Punishment, ed. H. B. Acton (London: 

Macmillan, 1969).  

تـر او      ضـعيف  گرايانـة   ين اعتراض را وارد داننـد کـه موضـع مکافـات           توانند بر آرمسترنگ ا     به هر حال، منتقدان مي    
کنـد کـه چـرا و چـه           ، همچنين تبيين نمي   کند  رد نمي را  ) چون شکنجه (اي    همچنان مجاز بودن مجازاتهاي وحشيانه    

  .از مشروعيت برخوردار است بزهکار خشونت کمتري دارند،   مجازاتهايي که نسبت به عمل اعمالقعمو
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پزشکي تشخيص بدهنـد کـه داروهـاي قـوي، وارد              روان “متخصصان”اگر  . سازد  مشخص نمي 
برداري، يا ديگر روشـهاي مـشابه، بـراي درمـان برخـي بزهکـاران                  لُب  شوک الکتريکي، آوردن  

اي کـه در ايـن          اند، چرا نبايد از اين روشها استفاده کنند؟ تنها حـدود نهـايي             مشروع و ضروري  
پزشـکان و توافـق جمعـي در خـصوص             شد، در وجدان روان    ئلتوان براي معالجه قا     نظريه مي 

انـد کـه بنـا بـه         آيد ريشه دارد، و بسياري مـدعي        به شمار مي  “ معقول”ان  اينکه چه درماني درم   
  *.اند هاي مجاز معالجه، بيش از حد وسيع بوده روايت تاريخ، اين محدوده

اي که در درون آن        نهايي ود تعليم اخلاقي منابعي براي مشخص ساختن حد       ةاما ظاهراً نظري  
از آنجـا کـه بخـشي از        . در اختيـار دارد   ،  وسيلة دولت واجد مشروعيت است      اعمال مجازات به  

اين نظريه بر اين نکته اصرار دارد کـه در حـين تعلـيم                 هدف مجازات تعليم فرد بزهکار است،     
خواهـد     تعليم اخلاقي نمـي    ةپرداز نظري    نظريه .را فراموش کرد  مختار بودن او    نبايد  فرد بزهکار،   

برداري که به     از طريق شوک الکتريکي يا لُب     معالجه  . اشتباه بگيرند “ شرطي کردن ”را با   “ تعليم”
برد، روش مناسـبي      را از ميان مي      رساند و يا آن      لطمه مي  فرد بزهکار در انتخاب   ] اختيار[آزادي  

بر مبناي اين نظريه، هدف مجازات نه از ميان برداشتن اختيار فرد بزهکار در              . براي تعليم نيست  
ار بستن اختيارش به نحوي کـه بـا اختيـار ديگـران             ک  انتخاب، بلکه متقاعد ساختن اوست در به      

بدين ترتيب، هر مجازاتي کـه بـه مختـاري فـرد بزهکـار لطمـه وارد            . هماهنگ و سازگار باشد   
  .شود  شمول اين نظريه بيرون رانده ميةسازد، از داير

 ـ به علاوه، به ياد داشتن اين نکته مهم است که بر مبناي اين نظريه، مجازات را بايد به       وان عن
به . راهي براي فهماندن نادرستي عملي که مجرم انجام داده، به او و ديگر افراد جامعه تلقي کرد     

رسد کـه دولـت ايـن پيـام را بـا اعمـال مجازاتهـاي ظالمانـه و                     نظر دشوار و حتي ناممکن مي     
موقعي که دولت به اين نحو بـا فـرد          . وحشتناکي چون شکنجه و نقص عضو بتواند انتقال دهد        

                                                        
 ـ” بـراي  Connecticutکـه در زنـداني در ايالـت کنکتيکـوت     را ) Start Program( شـروع  ةبراي مثـال برنام ـ  *  “رميمت

شد و سپس در حالي کـه   هايي وصل ميشد، در نظر بگيريد؛ به پوست بدن زندانيان الکترود آزاران استفاده مي  کودک
، از طريق اين الکترودها به آنهـا        دادند  مي نمايش   انشان چشم در برابر اي     بر صفحه   را تصاوير پسران و دختران برهنه    

 اين برنامه را درسـت پـيش از   )Federal Bureau of  prisons ( فدرال زندانهاةداير. آوردند شوک الکتريکي وارد مي
  بنگريد به بحث. (بر خلاف قانون تشخيص داده شود، لغو کرده آنکه نزد دادگا

David J. Rothman, in ‘Behavior Modification in Total Institutions,’ Hastings Center Report 5, no. 

1[1975]:22).  
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بايد به حيـات آدميـان احتـرام          اش را مبني بر اينکه همواره         تواند پيام اخلاقي     درافتد، نمي  مجرم
. نهاد و از آن صيانت کرد، به فرد بزهکار و يا به کل جامعه به صورت قابل قبولي انتقـال دهـد                     

دار  توانند توجيه وجود خود دولـت را خدشـه   ارتکاب چنين رفتارهايي از سوي دولت حتي مي   
انـد کـه نظريـة تعلـيم          باشيد که هر دو دستة ايـن ملاحظـات حـاکي از آن              توجه داشته   . دسازن

البته نظرية تعليم اخلاقي در ايـن بـاره کـه آيـا اعـدام                (*.اخلاقي، مجازات اعدام را قبول ندارد     
“ از ميـان برداشـتن مـشروع      ”بزهکاران را نه به عنوان مجازات، بلکه بـه عنـوان روشـي بـراي                

انـسانيت ذاتـي خـود را از دسـت داده، و بـه حيوانـات                ] جامعه[ه بنا به تشخيص     بزهکاراني ک 
بايد آنها را نابود سازد، خود، اي که براي بقاي  اند، آن هم در جامعه     اي بدل شده    وحشي شکاري 

شوم که آيا ارائـة       من در اينجا وارد اين بحث نمي      . دگوي  نمي   سخني  توان توجيه کرد يا خير،      مي
  ).ي براي اعدام بزهکاران، به لحاظ اخلاقي قابل قبول است يا نهچنين توجيه

توانـد بـه       بر فـرد بزهکـار، مـي        رنج  چگونه وارد آوردن نوعي    :ممکن است خواننده بپرسد   
دهنده باشد؟ و چرا نتوان با وارد آوردن انواع ملايم درد و محروميت با فرد                 لحاظ اخلاقي تعليم  

بايـد تبيـين کنـد کـه چـرا وارد آوردن انـواع خاصـي از                   قـي   مجرم درافتاد؟ نظرية تعلـيم اخلا     
 اگـر بـه     ،)کنـيم   القاعده وارد آوردن آن را بر ديگران محکوم مـي           که علي (هاي دردناک را      تجربه

امـا آيـا چنـين تبيينـي ممکـن         . توان مشروع دانست    قصد تسهيل رشد اخلاقي اعمال شوند، مي      
، همـواره راه درسـت رسـاندن پيـامي اخلاقـي            است؟ و اگر ممکن باشد، آيا وارد آوردن رنـج         

شناختي فرد بزهکاري چنان باشد که درد و رنـج نتوانـد آن را اصـلاح                  اگر ساختار روان   است؟
شـود، در ايـن صـورت آيـا            سبب اين اصلاح مي    “بخش  لذت”اي    کند، در حالي که ارائة تجربه     

گراياني چون رابرت     افاتبردار است؟ مک    بخش به او توجيه     صرف عرضه داشتن آن تجربة لذت     
 اين نظر را به عنوان توجيهي کـافي   دهند و بدين ترتيب، نوزيک به پرسش اخير پاسخ مثبت مي     

                                                        
 پيـامي   سواي اين واقعيت که کشتن يک شخص، روش مناسبي براي تعليم او نيست، احتمال آن هست که اين عمل                   *

اسقفهاي کاتوليک ايالات متحده در يکي از . منفي در خصوص ارزش زندگي انساني به بقية افراد جامعه منتقل سازد
تـوانيم بـه     رساند مبني بر اينکه مـا مـي         پيامي را مي  ” اعدام    شان، اظهار داشتند که لغو کردن مجازات        جلسات عمومي 

توانيم واکنشهاي     را در عوض زندگي بگيريم، و نهايتاً اينکه مي         چرخة خشونت پايان بخشيم، که لازم نيست زندگي       
  .آميز در پيش بگيريم تر و مؤثرتري به رشد جرم خشونت تر، اميدبخش انساني

‘Statement on Capital Punishment,’ Origins 10, no. 24 [27 November 1980]: 374.  
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  *.کنند براي مجازات به تنهايي رد مي
اگر نظرية تعليم اخلاقي بتواند نشان دهد که صرفاً وارد آوردن يک نوع رنج به دنبال عملي                 

ختن هدف تعليم اخلاقي دارد، در اين صـورت هـر سـة              با متحقق سا   ضروريخلاف، پيوندي   
بـراي برقـرار سـاختن ايـن پيونـد ضـروري ميـان برخـي انـواع                  . يابند  اين نگرانيها تسکين مي   

آور و رشد اخلاقي، نظرية تعليم اخلاقي به تبييني از چيستي مفـاهيم اخلاقـي و              هاي رنج   تجربه
. ، نيـاز دارد )يعني چيستي تعليم اخلاقي(ورد آ نيز اينکه آدمي چگونه اين مفاهيم را به دست مي     

 ندارم، چه برسد بـه اينکـه         را ل اساسي اخلاق  ئبه اين مسا  مجال طرح پاسخهايي    در اينجا حتي    
کوشم براي نـشان دادن ضـرورتي کـه بـه نظـر مـن ميـان             اما مي . به طور مفصل به آنها بپردازم     

از پيام اخلاقي وجود دارد، دلايلي به        خاصي   آور از يک نوع خاص و انتقال نوع         هاي رنج   تجربه
  . دست دهم

که چه اعمالي مجازات    آغاز كنيم   له  ئبهتر است بحث خودمان را با فهمي درست از اين مس          
يابيم که مجازات متـضمن از        اولاً، اگر مجازات را از منظر مجرم بنگريم، درمي         .آيند  به شمار مي  

اين مطلب وقتي که مجـرم در يـک نـدامتگاه           درستي  .  آن فرد است   ]اختيار[دست دادن آزادي    
 اين مطلب در ديگر موارد مجازات نيز صـادق اسـت،            اما. زنداني شده باشد، کاملاً آشکار است     

جيبـي بـه فرزندشـان خـودداري          تـو   وقتي والـدين از دادن پـول       .در مورد مجازات والدين   مثلاً  
 خـواه آن فرزنـد     ـشـود   او دريغ مـي شد، اکنون از پولي که قبلاً مال فرزند دانسته مي(کنند  مي

 اينجا نيز فرزند بـا  زنند، کنند يا کتک مي  يا وقتي فرزندنشان را سرزنش مي      ،)خوشش بيايد يا نه   
از ) مختـار (بـه اعتقـاد مـن، دليـل بيـزاري آدميـان             . شـود    دادن اختيار خود مواجه مي      از دست 
  . است]اختيار[ن از دست دادن آزادي همي ،مجازات
بـدانيم،  اي ناخوشايند    اگرچه بسيار طبيعي است که مجازات را منتهي به رنج يا پيامده            ثانياً،

 فرد خلافکار را به انجام اعمـالي        تواند  گاه مي  مجازات بناميم    متمايليم آنچه ما شهوداً     اما اعمال 
مثلاً، . آور يا ناخوشايند توصيف کرد      توان آنها را به عنوان امور رنج        القاعده نمي   دراندازد که علي  

محکـوم  رو    دمات درماني کلاهبرداري کـرده، و از ايـن         نظام خ  در که    را در نظر بگيريد    پزشکي
ايـن  . ت حمايت دولت به خدمت مـشغول شـود        شده تا تعطيلات آخر هفته را در کلينيکي تح        

                                                        
Nozick, pp. 373-74. *  



 

 

وم 
ل د

سا
 /

ان 
بست

تا
٨٤  

162  

او (نـاميم     آور يا ناخوشايند مـي      هاي رنج   که معمولاً تجربه  نيست  از آن دست اموري     محکوميت  
همه چون تا حـدي از        با اين ).  زندان افکنده شده، نه تازيانه خورده و نه جريمه شده است           نه به 

گـرفتن    ، دولت او را از آزادي لازم براي انجام طرحهـايش و پـي             شود  ميگرفته  او  زمان فراغت   
 دولـت در ايـن مـورد نيـز          ،گمـان   بـي . علايق خود و برآورده ساختن آنها محروم ساخته است        

  .رنجي بر او وارد آورده است بگوييم دولت درست نيستکند، اما  ات ميمجرمي را مجاز
وارد آوردن  ”بهتـر از تعبيـر      بتواند   مجازات هستيم که     تعريفبنابراين، نيازمند تعبيري براي     

بـدين منظـور مـن      . شهوداً متمايليم مجازات بناميم، در بر بگيـرد        رفتارهايي را که ما      ةهم “رنج
را “ ساختن اميال خويش در آزادي لازم براي دنبال کردن و برآورده      ]  خلل يا[ايجاد وقفه   ”تعبير  
هاي بسيار گوناگوني را که مـايليم          تعبيري که به اندازة کافي کلي هست تا تجربه         ؛کشم  مي  پيش  

 کلي باشد، اما اينجـا  زياده از حددرست است که اين تعبير شايد     (. مجازات بناميم، در بر بگيرد    
  *.)ين باره نيستمجال بحث در ا
 دربـارة اي که يک مرجع قـدرت         تجربه:  تصور من از مجازات اين گونه است       ،بدين ترتيب 

 چرا که اين فرد قانوني را که مرجع قدرت وضع کـرده، قـانوني را کـه                  ؛کند  خلافکار اعمال مي  
] تيعني مجـازا  [ به نحوي که اين تجربه       ؛، نقض کرده است   )باشد(برگرفته از اخلاق    ) بايد  مي(

آزادي فرد خلافکار براي دنبال کـردن و بـرآوردن تمـايلاتش    در ) قابل توجه يا جزئي(اي   وقفه
حال اگر مجازات اين است، چگونه اعمال زور و ايجاد وقفه در متحقق سـاختن               . کند  ايجاد مي 

  سازد؟  را منتقل مياخلاقي شخصي، پيامي  علايق
سازيم که مجازات تنها يک روش براي       روش  لازم است   به اين پرسش،    دادن  پيش از پاسخ    

کار   تنها وقتي اين روش را به     سازد که ما      کنم اندک دقتي روشن مي      فکر مي  .تعليم اخلاقي است  
کوشـيم بـه    بريم که درصدديم تا نادرستي عملي را به فردي تعليم دهيم، نه هنگامي کـه مـي             مي

                                                        
  جورج فلتچر، در  *

George Fletcher, Rethinking Criminal law (Boston: Little, Brown, 1978), p. 410,  

مـثلاً ايـن    (دهـد     نگراني خود را در خصوص تعريفي از مجازات به نحوي که زياده از حد شامل نباشد، نـشان مـي                   
که اين اتهـام از     رغم اين واقعيت       علي ؛عليه پرزيدنت نيکسون باشد   ) impeachment(تعريف نبايد شامل اعلام جرم      

در اينجا مجال   ). عواقب ناخوشايندي بود که از سوي يک مرجع قدرت به خاطر عملي خلاف، متوجه نيکسون شد               
کـردن     کـه شـامل اعـلام جرمهـا، بيـرون          صيقل دهـم   تعريف را به نحوي       اين توانم  بررسي آن نيست که چگونه مي     

 بـراي   شايد تنهـا راه ،در واقع. گونه امور نباشد و اين) tort damage(خارجيها از کشور، خسارات ناشي از مسئوليت مدني 
  .با تعريف آن است) يعني توجيه مجازات به عنوان تعليم اخلاقي(انجام چنين کاري، همراه کردن توجيه مجازات 
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ما کودکي را که به برادرش      (بايد بازشناسد     را  ) ناقصي(فردي بياموزانيم که چه تکاليف اخلاقي       
اي   که بايد روز پدر به پدرش هديـه  اما او را به منظور فهم اين مطلب،کنيم زند تنبيه مي لگد مي 

  .)کنيم دهد، تنبيه نمي
خواهيم نادرستي عملي را به ديگري خاطر نشان سـازيم، درصـدد فهمانـدن                هنگامي که مي  

 اين است که آن عمل ممنـوع        ،چه مطلبي هستيم؟ نخستين چيزي که قصد رساندن آن را داريم          
 ـمادري را در نظـر بگير      .“حصار کشيده شده است   ”و قدغن است و در برابر آن         د کـه تقلـب     ي

نبايد اين  ” :او ممکن است به فرزندش بگويد     . بيند   مي ]ورق[ به هنگام بازي سوليتر      رافرزندش  
نـه، ايـن    ”: گويد  کند، احتمالاً مي    فرزند کفشش را تا به تا پا مي        همان    يا اگر ببيند   ،“کار را بکني  

  مـال تنبيـه بـه دنبـال ايـن جمـلات، کـاملاً             عدر هر دو مورد، ا    . “ پا کني  طوري نبايد کفشت را   
رسـاند کـه عمـل او در ايـن شـرايط نـامعقول و                 مادر به فرزندش اين نکتـه را مـي        . جاست  بي

ناسنجيده و بر خلاف قواعد بازي است، اما مادر فکر اين را که چنين اعمالي تخطي از تکاليف                  
بـه  )  خود است  دربارةفرد  لاقي  يا اينکه تخطي از تکاليف اخ     (  ديگري است  دربارةاخلاقي فرد   

د همـين مـادر     ياما حال در نظر بگير    ). و درصدد انتقال آن هم نيست     (سازد    فرزندش منتقل نمي  
: دوباره مادر ممکـن اسـت بگويـد       . زند  بيند که به دختر کوچک همسايه کتک مي          مي راپسرش  

ايـن سـخن    . ارد پيش اسـت   اين بار متفاوت از مو    “ نبايد”، اما     “تو نبايد اين کار را انجام دهي      ”
. كنـد   دلالت مي ،  “برخلاف قواعد بازي است   ” يا   “عاقلانه نيست ” يا   “تو نبايد ”چيزي بيش از    بر  مادر  
  .ممنوع، قدغن و برنتافتني استاو برساند که عمل به کودک  او سعي دارد اين فکر را ةگفت

آن اندازه تأثير ندارد “ هدنبايد آن عمل را انجام د” اين جمله به فرزند که او     اما صرف گفتن  
اگـر تنبيـه    .  مرز اخلاقـي عميقـي وجـود دارد         در اينجا  برساند که به او    اين مطلب را     که بتواند 

تو نبايـد در     ”ةدر جمل “ نبايد”را دقيقاً به مانند     “ نبايد”ن  آنباشد کودک دليلي نخواهد داشت تا       
ص ممنوعيـت ايـن عمـل       تلقـي کنـد؛ لازم اسـت مـادر ماهيـت خـا            “ بازي سوليتر تقلب کني   

 را  ؟ فـردي  عملـي را انجـام دهـد      تواند چنين     اما چگونه مي  . غيراخلاقي را به فرزندش بفهماند    
 ديگـران تخطـي   در مـورد  خـود   صـريح از تکليف   ) اي  بدون هيچ دليل اخلاقي   ( که   تصور کنيد 

. اين عمل حاکي از عدم هرگونه علاقه و توجه ايـن فـرد بـه بهـروزي ديگـران اسـت                    . کند  مي
 بـه زنـي      ،  زند، مردي که به عنـف       نوجواني که به خاطر نيازش به پول، جيب يک رهگذر را مي           

 چنين افرادي دست به اعمـال       ،خواهد احساس قدرت و سروري کند        چرا که مي   ،کند  تجاوز مي 



 

 

وم 
ل د

سا
 /

ان 
بست

تا
٨٤  

164  

خود را برآورده سازند و البته هيچ توجهي هم بـه           ) منافع(زنند تا نيازها و علايق        غيراخلاقي مي 
 اين مطلب به ايـن افـراد        تفهيمراه  . دهند، ندارند    و علايق شخصي که مورد آزار قرار مي        نيازها

 پيوندي    برقرار ساختن  که بر سر راه چنين اعمالي مانعي از نوع بسيار خاص وجود دارد، ظاهراً             
 ؛ آن را دارنـد    ةغ ـدارتکاب اين قبيل اعمال و آنچه اين افراد بيش از هرچيز ديگر دغ            است ميان   

اي در    تنها هنگامي که فرد خلافکـار بـا وقفـه         . ي برآورده ساختن لذت و شادکامي خودشان      يعن
 قـرار   فرد مجازات کننـده “ نبايد”شود، نيروي خاصي را که در پس   مواجه  شدنبال کردن علايق  

افـرادي، راه ايجـاد     بـا چنـين     “ سخن گفتن ”ثر براي   ؤبنابراين، تنها راه م   . دارد، در خواهد يافت   
  ).اي تعريف کرديم که دقيقاً به عنوان ايجاد چنين وقفه( مجازات   يعني راه؛ر علايقشان استوقفه د

کم نتيجه خواهد گرفت که  اي خواهد گرفت؟ دست فرد از اين وقفه در لذاتش چه نتيجه
مانعي در برابر اين قبيل اعمال ...) چه در قالب خانواده، چه دولت، چه دانشگاه و (اش  جامعه
خواهد آمال و اميال خود را دنبال کند و برآورده سازد،  ده است، و نيز اينکه اگر ميقرار دا

کم او خواهد فهميد که مجازات،  بنابراين، دست. گونه اعمال شود دوباره نبايد مرتکب اين
اي محتواي  چنين نتيجه. کوشش جامعه براي بازداشتن او از ارتکاب به آن عمل در آينده است

اين فرد مجازاتش را تنها به عنوان نشاني از محکوميت آن عمل نزد جامعه و نه . اخلاقي ندارد
اگر فرد . ضروري سرآغازياما اين آغاز کار است و البته . کند  آن تلقي مينادرستينشاني بر 

خلافکار تصور اندکي از نادرستي عمل داشته باشد، و يا اينکه اساساً هيچ تصوري از آن نداشته 
اول بايد با .  نخست لازم است ممنوعيت آن عمل به او فهمانده شود،ين صورتباشد، در ا

  .قرار دادن حصار سيمي بکوشيم او را از قلمرو ممنوع دور داريم
در ايـن صـورت   اما اگر بخواهيم به مجرم دلايـل اخلاقـي محکوميـت عمـل را بفهمـانيم،                 

خواهد که فرد خلافکار      کننده مي  تتواند چنين دلايلي را انتقال دهد؟ مجازا        مجازات چگونه مي  
 ـداند  درک اينکه جامعه اين عمل را ممنوع ميـ يند تعليمي که با مجازات    ا فر ةاز نخستين مرحل  

اي که در آن دلايـل اخلاقـي محکوميـت عمـل       مرحله؛کند به دومين مرحله گذر  ،شود  آغاز مي 
 در بـرآورده سـاختن علايـق         بـه معنـاي ايجـاد وقفـه        ،آيا مجـازات  . شود  فهميده و پذيرفته مي   

چـرا چنـين     يعني بفهمد که      ؛تواند فرد مجرم را به اين نتايج اخلاقي نهايي برساند           شخصي، مي 
  ؟خواهيم فرد خطاکار چه چيزي را دريابد مي؟ حصاري در برابر عمل او کشيده شده است

 ـ ) اي  بـدون هـيچ دليـل اخلاقـي       (تر بيان شـد، شخـصي کـه           که پيش   گونه همان ف از تکلي
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زند، در واقع دغدغة نيازها و علايق ديگران را نـدارد و              باز مي   ديگران سر  در مورد  اش  اخلاقي
کند تـصور انـدکي دارد و يـا           به احتمال زياد هم از رنج و دردي که اعمالش نصيب ديگران مي            

کننده اين مطلب را بـه فـرد خطاکـار            رو، لازم است مجازات     از اين . اعتناستاساساً نسبت بدان    
 به نحوي که فـرد خطاکـار بتوانـد مـضر            ؛اند  بفهماند که قربانيان او تا چه حد متحمل رنج شده         

توان ايـن مطلـب را بـه فـردي فهمانـد کـه بـه ديگـران                    اما چگونه مي  . بودن عملش را دريابد   
 ؛اي ناخوشـايند مواجـه شـود         آيا نبايد چنين شخصي را مجبور ساخت تا با تجربه           ست؟اعتنا بي

  جي است که بر قرباني يا قربانيانش وارد آورده است؟درد و رن“ بازنمايندة”ه تاحدي اي ک تجربه
 قرار دارد، امـا ايـن بـاور          قانون قصاص  ترديد، اين مطلب همان باوري است که در پس          بي

. اي براي تلقي مجازات به عنوان تعلـيم اخلاقـي فـراهم آورد              تواند پشتوانه   حتي بهتر از اين مي    
کننـده بـا وارد آوردن     فکر کنـيم مجـازات     ار طبيعي است  يبس ،*يک اذعان نموده  همچنان که نوز  

اين چيزي اسـت کـه تـو     ”: گويد  رنج يا امري ناخوشايند بر سر فرد خلافکار، در واقع به او مي            
بـا مواجـه   “ .اسـت  ات چه احساسي داشته بر سر ديگران آوردي، از آن متنفري، پس ببين قرباني       

کوشيم شيرفهم او کنيم کـه         آنچه بر سر ديگري آورده، مي        چيزي مشابه  ساختن فرد خلافکار با   
بـا ايـن     و البته اميـدواريم    ،است آور و آسيب رسان بوده      قربانيانش رنج براي  عملش تا چه حد     

  . برد  غيراخلاقي بودن عملش پيکمک کنيم تا به فرد خلافکار تجربه به
 در  . باشـد  اً مساوي با جرم   د که مجازات دقيق   کن  تعليم اخلاقي توصيه نمي   نظرية   ضابطةالبته  

پـس اگـر بازنمـايي عمـل خلافکـار مـستلزم            . فاقد معناسـت  بسياري موارد چنين سخني حتي      
له واقعاً دشوار است و بـه       ئ به اين مس    دادن مجازاتي مساوي نيست، پس مستلزم چيست؟ پاسخ      

پـرداز    راه بـراي آنکـه نظريـه       يـک . دهمارائه  توانم پاسخهايي موقت و ترديد آميز         نظرم تنها مي  
. اسـت “ تناسـب ” مشخص کند، در نظر گرفتن        خاص هر جرم را     تعليم اخلاقي بتواند مجازات   

کـه طبيعتـاً   را تـوان مجـازاتي    صرف نظر از اينکه جرمي تا چه اندازه خـشن اسـت، مـي             با  گاه  
يـدن پـول از      مثلاً مجازات جواني متهم بـه دسـتبرد زدن و دزد           .مناسب آن جرم است پيدا کرد     

توانـد مجـازاتي      ، مـي   موقت و تحت نظارت به ايـن همـسايه          همسايه، به خدمت اجباري    ةخان
 درماني دولـت    ة بيم ة متهم به کلاهبرداري در برنام      که شکيز پ  مجازات طور  مناسب باشد؛ همين  

                                                        
  pp. 370-74مجازات، ) Gricean (نبسنجيد با بحث نوزيک از محتواي پيام گريسي *
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 درماني مربوط به دولت نيز مجازاتي در خور ةمزد در يک مؤسس     ، به خدمت اجباري و بي     است
دارند تا زيان وارد بر قرباني را تلافي کند و             چرا که اين مجازاتها مجرم را وامي       ؛رسد  ظر مي به ن 

  .اي را که آن جرم ايجاد کرده، التيام بخشد“جراحت اخلاقي”به نحو مؤثري 
   پـيش    تعليم اخلاقي براي مشخص ساختن انواع مجـازات        يةپرداز نظر   راه ديگري که نظريه   
 به نحـوي کـه   ؛ آزارندگي آنهاست ةلسله مراتبي از جرم، بر حسب درج  رو دارد، ترتيب دادن س    

بندي آنها و البته رعايت تناسب بـين جـرم و             ني، با توجه به درجه    براي هر جرم مجازاتهاي معيّ    
اما استفاده از هر يک از ايـن روشـها بـراي تنظـيم جـدول منظمـي از       .  مشخص شود  ،مجازات

 بـه آور مناسب و تـا حـدي مربـوط          هاي رنج    تعيين تجربه   چرا که  ؛مجازاتها چندان آسان نيست   
 ا ما آشـکار   ة جامع ،در واقع .  باشند و نه ظالمانه، کار آساني نيست        هم دهنده  جرم، که البته تعليم   

  .است  مجازاتهايي که به نحوي تعليم اخلاقي دهند، موفق نبوده ةدر عرض
ج زنداني کردن مجرمـان، بـه خـاطر          مخالفت اين نظريه با بسياري از اشکال راي         به نظر من،  

سازند، دليلـي بـه سـود ايـن نظريـه             اينکه اين قبيل مجازاتها مجرم را به لحاظ اخلاقي بدتر مي          
خلافکاري در مجازات پاسخي    ايي   بازنم ةاما حتي اگر اين نظريه بتواند در خصوص نحو        . است

 آنهـا   ةل طرح و بحث دربارروست که اين مقاله مجا هارائه دهد، همچنان با سؤالات ديگري روب    
 بفهمـد و    کند تـا ايـن واقعيـت را         مثلاً چگونه اين بازنمايي به فرد خلافکار کمک مي        . را ندارد 
؟ اگـر بخـواهيم     بايد به صورت ديگـري عمـل کنـد             مرتکب خطا شده و در آينده       او  که بپذيرد

يم تـا مجازاتهـا را     ايـد بکوش ـ   نب بفرسـتيم، آيـا   ايجاد اين پـذيرش     مؤثرترين پيام ممکن را براي      
بايد بـدون      يا آنکه مي   ، سازيم صشناختي و اخلاقي فرد خطاکار مشخ      متناسب با ضعفهاي روان   

توجه به اين تناسب، بيش از هر چيز، يکساني و عدالت در مجازاتها را مد نظر داشـته باشـيم؟                    
  عمـل  کـه مرتکـب هـيچ     راافـرادي دولـت حـق دارد   ايـن نظريـه،     بر طبـق    سرانجام اينکه آيا    

  ؟مجازات کند ، اما ظاهراً نياز به تعليم اخلاقي دارند،اند اي نشده غيرقانوني

گفتـيم کـه مجـازات روش       . اين نظريه پاسخي جالب و پيچيده براي اين سـؤال اخيـر دارد            
مناسبي براي آموزش هر نوع درس اخلاقي نيست، بلکه تنها براي آموزش ايـن درس مناسـب                 

اما دولت حق دارد اين درس را به چه کـساني بيـاموزد؟             . تاست که عمل خاصي نادرست اس     
 شخصي که با ارتکاب عملي که دولت آن را غيرقـانوني اعـلام کـرده، نيازمنـدي                  :روشن است 

همچنين روشن است فردي که با اطاعـت آگاهانـه از آن            . خود را به اين درس نشان داده است       
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ا فهميده است، نيـاز بـه چنـين آموزشـي           اين درس ر  ) کم تاحدي   دست(قانون نشان داده که او      
همچنين به نظر من، دولت حق دارد اين درس را به شخصي بياموزد که گر چه آن قانون     . ندارد

 مـثلاً، اگـر آن       .را نقض نکرده، اما سعي خود را بـراي زيرپاگذاشـتن قـانون انجـام داده اسـت                 
توان او را     وفق نشده باشد، مي   بوده، هرچند در کار خود م     “ ربايي  آدم”يا  “ قتل”شخص در صدد    
توان براي اين کوشش ناموفق       آيا نمي : در اينجا جاي طرح يک سؤال است      . (به مجازات رساند  

در انجام عمل خلاف، نسبت به خلافي که با موفقيت انجام گرفته است، تخفيفـي در مجـازات                  
تلاش براي انجام آن، توان اطمينان داشت که   ل شد؟ چرا که در مورد خلافکاري ناموفق نمي        ئقا

.) نهد  اند، در اختيار ما مي      اي دال بر اينکه چنين افرادي آن خلاف را متحقق ساخته            مدرک قطعي 
اما در مورد شخصي که نه قانوني را نقض کرده و نه حتي درصدد چنين اقـدامي بـوده، امـا در                      

ال بر نيازمندي او بـه     اي د   ملأ عام حرف آن را زده است، چه بايد کرد؟ آيا اين کار مدرک کافي              
 يک  وسيلة  وسيلة دولت بلکه به      اما نه به    چنين است،  نهد؟ احتمالاً   تعليم اخلاقي در اختيار ما مي     

اي کـه مرتکـب    ، دولت بايد از مجازات افراد غيراخلاقي   نظر من  چرا که به     ؛ نهاد يکشخص يا   
 قبيل افراد نيازي بـه تعلـيم        اينالبته نه بدين خاطر که      . اند، خودداري کند    عمل غيرقانوني نشده  

  . اين تعليم نيستة، بلکه چون دولت نهاد مناسبي براي ارائاخلاقي ندارند
از طريق تصويب قوانين عمـل کنـد،        بايد  دولت  من بر اينکه     يکي از دلايل اصرار      ،در واقع 

 ـ  تواند يا نمي    شود که دولت در چه مواقعي مي        ن مي اين است که با تصويب قوانين معيّ       د بـا   توان
 ة وظيف ة، محدود گذاري  به عبارت ديگر، قانون    . کند زور و اجبار در زندگي شهروندانش مداخله      

گذاري به کمک قـوانين اساسـي        و البته ممکن است اين قانون     (سازد    ن مي  معيّ دولت را تعليمي  
 اگر دولت در زندگي شهروندانش، در حـالي کـه هـيچ نقـض               ،بنابراين). موجود صورت گيرد  

 دولت  پس.  مشروع خود فراتر گذاشته است     ة وظيف ةاند، مداخله کند، پا از محدود       کردهقانوني ن 
 امـا نـه از      ؛برساندمجازات  اند، به      را که مرتکب هيچ جرمي نشده      اي  تواند افراد غيراخلاقي    نمي

  .رو که چنين افرادي به تعليم اخلاقي نياز ندارند، بلکه چون دولت حق تعليم اين افراد را ندارد آن
با در نظر گرفتن اينکـه      . مجازات فرد مبرا از خلاف وجود دارد      در مورد   پرسش ديگري نيز    

 ـ تعليم اخلاقي هدفي متشکل از دو بخـش دارد ةنظري  تعلـيم اخلاقـي فـرد بزهکـار و تعلـيم       
  که تنها يک بخش از ايـن هـدف را بـرآورده           باشد   چه بسا مجازاتي     ـ  افراد جامعه  ةاخلاقي بقي 

 آيـا بايـد ميـان ايـن دو هـدف            .ايفا کند  نيز کارايي لازم را      دومتواند در مورد بخش     د، اما ن  زسا
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توان نشان داد اين دو هدف پيوندي جداناشدني با يکـديگر             دست به انتخاب بزنيم، يا اينکه مي      
اعمـال مجـازات عليـه       آيا ممکن اسـت       در اين صورت   دارند؟ اگر چنين پيوندي وجود ندارد،     

، امري ضروري باشـد؟     جامعه متحقق ساختن تعليم اخلاقي کل افراد        منظورگناه، به     شخصي بي 
يـا بـسيار    (تر، اگر مجازات کردن فرد خلافکار با سختي و خشونت بسيار بيشتر               به عبارت کلي  

   به پيشبرد تعليم اخلاقي جامعه     ،)اگر اصلاً جرمي مرتکب شده باشد     (نسبت به جرمش    ) کمتري
  ا اعمال چنين مجازاتي از سوي اين نظريه قابل توجيه است؟کمک برساند، در اين صورت آي

اگر نظرية تعليم اخلاقي اين مطلب را تأييد کند، در واقع موضعي بر خلاف اقتضاي تناسب            
توان مدعي شد که ميان تعلـيم فـرد           اما بنا به دلايلي مي    . ميان جرم و مجازات اتخاذ کرده است      
مثلاً اگر دولت قصد دارد تا درسي       . سستني برقرار است  بزهکار و تعليم کل اجتماع پيوندي ناگ      

، وارد آوردن رنج بر فـردي کـه         به اجتماع دهد  اخلاقي در خصوص نحوة رفتار با ديگر آدميان         
مرتکب خلافي نشده، اثري يکسره بر خلاف اين قصد و منظور خواهد داشـت و پيـامي دقيقـاً                   

ا استدلال فرض کنيم که اين اهداف تعليمـي         حتي اگر براي راه آمدن ب     . متضاد را خواهد رساند   
توان با اولويت دادن به تعليم اخلاقـي فـرد            توانند از يکديگر جدا باشند، در اين صورت مي          مي

ايـن درس نيـاز دارد، امـا در         دانـيم او بـه        بالاخره مـي  (بزهکار نسبت به تعليم اخلاقي اجتماع       
ان جرم شخص و مجـازاتش را همچنـان          تناسب مي  ،)خصوص نياز اجتماع کمتر اطمينان داريم     

 *.حفظ کرد

حلهاي پيشنهادي در خصوص هر يـک از       بخش براي راه     استدلالي رضايت  ةبه هر حال، ارائ   
تر در مورد چيستي تعليم اخلاقي        تر و مبسوط     بياني مفصل  بهل مطرح شده در اين قسمت،       ئمسا
برخـي  . محتـاج اسـت  ازد،  توانـد ايـن غايـت را بـرآورده س ـ           اينکه چگونه مجـازات مـي     نيز  و  

خوانندگان ممکن است گمان برند ساخت و پرداخت چنين بياني صرفاً کاري مربوط به تجربه                
اما پيش از آنکه بتوانيم بدانيم چگونه بايد تعليم اخلاقـي داد، لازم اسـت فهـم                 . است تا فلسفه  

 ـ نظري بهتري از چيستي شناخت اخلاقي و دلايلي که آدميان را به خلاف مـي   دسـت   دازد، بـه ان
دهيم در  آيا خلافکاري آدميان صرفاً از آن روست که، به بيان کانت، ما ترجيح مي    . (آورده باشيم 

روست که، به بيان سقراط، معرفـت اخلاقـي           برابر قدرت قانون اخلاقي ايستادگي کنيم، يا از آن        
                                                        

 .ام ره برده بهKatherine Shameyثهايم با در خصوص اين مطلب از بح *
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ا بـه عنـوان معلـم    مشروع دولت ر) و وظيفة( نقشخواهيم   اگر مي،به علاوه) را نداريم؟ ] لازم[
 قـدرت قـانوني آن در اختيـار    ة از منـشأ و گـستر      تري کاملاخلاقي بفهميم، لازم است شناخت      

 تعليم اخلاقي فکر کنيم، ضروري      ةپيش از آنکه بتوانيم در خصوص پذيرش نظري       . داشته باشيم 
 ةل مربوط به فلـسف    ئ مسا گونه   توجه خود را به اين     ، اين نظريه  ر خصوص است تأملات بعدي د   

کـم نـشان دهـم کـه برخـي           ام دسـت    در اين بخش کوشـيده    . دناخلاق و سياست معطوف ساز    
  . کار و اميدواري دارندل، جاي ئرويکردها به اين مسا

توان انتظار    چگونه مي  آيا انتظار تعليم اخلاقي اکثر بزهکاران صرفاً رؤيايي واهي بيش نيست؟          ) ٢
 و  زندبتواننـد خـود را متحـول سـا        ،  اند  شدهجرم سنگيني   مرتکب  داشت بزهکاران دوآتشه، که     

 تعليم يةپرداز نظر  اخلاقي بهبود بخشند؟ در پاسخ به اين سؤال اخير، نظريه    رفتارشان را به لحاظ   
اران مورد مجـازات،     که بسياري از بزهک    بيني کند   تواند پيش     مي که دولت    دارد   مي اخلاقي اذعان 

کـه    گونـه  همـان .  بـاز خواهنـد زد      انتقال داده، سـر    اي که دولت بدانها     از پذيرفتن پيام اخلاقي   
افـراد اسـتوار    ) مختـاري (فرض خودآييني      پيش ة تعليم اخلاقي بر پاي    ةتر تأکيد کردم، نظري    پيش

 بـه   دادن يا نـدادن    اين نظريه نه تنها اذعان، بلکه اصرار دارد که انتخاب گوش             ،است و بنابراين  
 بسيار نامحتمل اسـت     ،بنابراين. شود  هکار مربوط مي  پيام اخلاقي موجود در مجازات، به فرد بز       

بـه  از ايـن نظريـه در سـامان دادن          درسـتي     به اينکه تا چه حد توانسته       صرف نظر از  که جامعه،   
  .شود صد درصد کامياب  مجرمان تعليم اخلاقيدر  مجازاتهايش بهره برد،

 حتـي اگـر فـرد       .ه باشـد  تواند تأثير بازدارنده داشـت      کم مي  دست دولت   وسيلة  مجازات به اما  
کـم    سازد بفهمد، دسـت      دليل وجود آن مانع منتقل مي      ةبزهکار نخواهد پيامي را که دولت دربار      

نويسد اگـر بزهکـاري بـه زور مجـازات از عمـل       هگل مي.  مانعي وجود دارد کهخواهد فهميد   
کشد، بدين جهت است که او خود چنـين خواسـته؛ ايـن شـخص پيـام                   خلاف خود دست مي   

پذيرد که اجتناب از رنج تنها دليل او بـراي اجتنـاب از آن    کند و در عوض مي     قي را رد مي   اخلا
 ؛ پس نهايتاً اين شد که مجازاتها ممکن است صرفاً اثرات بازدارنـده داشـته باشـند                *.عمل باشد 

  . اين تأثير را بگيرديتواند جلو چرا که هيچ خلافکاري نمي
  .چه كساني هستند» بازندگان«تواند مشخص كند  ي نميولت و نه هيچ كس ديگربه هر حال نه د

                                                        
See Hegel, Philosophy of Right, sec. 91. *   
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توانـد فكـر ديگـري را بخوانـد، هـيچ كـدام از مـا فـشارها، باورهـا و                       هيچ يك از ما نمـي     
  .شناسد هايي را كه انگيزة اعمال و تصميمات ديگران است نمي دغدغه

ام مجـرم   تواند با اطمينان بدانـد كـه بـه كـد            دولت، حتي با كمك هزاران روان پزشك، نمي       
اساسـاً ايـن مـسئله صـرفاً        . تـوان اميـدي داشـت       تـوان اميـد بـست و بـه كـدام يـك نمـي                مي

بر مبناي نظرية تعليم اخلاقي، از آنجا كه دولت بايد هر شخـصي را كـه    . شناختي نيست   معرفت
كند فاعلي مختار بداند، ناچار قبول كرده كـه ايـن مجرمـان خـود اختيـار انتخـاب                     مجازات مي 

يا اصلاح نشدن را دارند و از اين رو، اميدي نيست كه دولت بتواند نحوة انتخاب                اصلاح شدن   
) مختـار (نهايتاً اينکه اگر دولت افرادي را که حق دارد مجازات کنـد، آزاد      .بيني كند   آنها را پيش  

فرض کرده، در اين صورت هرگز نبايـد پيـشاپيش از هـيچ يـک از افـرادي کـه بـه مجـازات                        
 چرا که دولت پيشاپيش فرض کرده که هر يک از اين اشخاص هنوز هم               ؛اشدرساند نااميد ب    مي

بزهکـار بـه    “ حـق ” مجازات   ،*بر اين اساس، به گفتة هگل     . قابليت انتخاب راه اخلاقي را دارند     
 بزهکـار   فـلان  بـه اصـلاح      يکه اميد  اين  تشخيص به خاطر  اگر   .است) مختار(عنوان فردي آزاد    

 چونـان موجـودي غيـر انـسان و           را يم، در ايـن صـورت او       دست از مجازات او بـردار      ،نيست
  . ايم کردهعاقل تلقي  غير

آيد که مجازات برخي بزهکـاران بـه رشـد اخلاقـي آنهـا             محتمل به نظر    کاملاً  اما حتي اگر    
بـاز جـاي ايـن اميـد         آنها از اعمال خلاف باشد،       ةتواند بازدارند   رساند، و حتي نمي     کمکي نمي 

هکـاران بـه تعلـيم اخلاقـي اجتمـاع درخـصوص ماهيـت جرمهـاي                بزاين   که مجازات    هست
 فردي که قرباني جرم شده، به اين واقعيت حساسيت زيادي           ،در واقع . رساند  ياري مي بزهکاران  
 هـر کـس ديگـري علاقـه دارد         رخ داده، و بيش از        او  عليه ، چرا که عمل خلاف    ؛دهد  نشان مي 

  باشـيم   مادامي که پذيرفته  . افتاد   اتفاق مي  ه، نبايد د آنچه براي او اتفاق افتا      که اجتماع تصديق کند  
 از مجـرم بـراي تعلـيم        دليلي در کار نخواهد بود تا      انساني مختار است،     ،شخص مورد مجازات  

 مجـرم   براي خـود   چرا که در واقع ما       ؛ نادرستي جرم استفاده کنيم    در خصوص اخلاقي اجتماع   
  . ما خير کثيري شامل حال او خواهد ساختکنيم، و به شرطي که او خود بخواهد، عمل عمل مي

 ن در مورد مجازاتهـا را در پـيش بگيـرد؟   آيا نظرية تعليم اخلاقي نبايد روية صدور احکام نامعيّ ) ٣
                                                        

Ibid, sec. 100, p. 70.  *   
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ام کـه   مدافعان نظرية ترميمي ممکن است بر من خرده بگيرند که در طول بحـث فـرض گرفتـه    
براي جرمهـاي خـاص مـشخص شـده،         ني که   دولت بايد بزهکاران را بر اساس مجازاتهاي معيّ       

تـر نيـست؟ چـرا بايـد          ن عادلانـه  اما آيا صدور احکام مجازات به صـورت نـامعيّ         . محکوم کند 
ش را فراگرفته، به صرف اينکه هنوز دوران محکوميتش بـه سـر             ا  که درس اخلاقي  را  بزهکاري  

ان نيـست و    اش هيچ پـشيم     نرسيده در زندان نگه داشت، و يا بر عکس بزهکاري را که از کرده             
احتمالاً دوباره به ديگران آزار خواهد رساند، به صرف اينکه دوران محکوميتش به سر رسـيده،                

  از زندان آزاد کرد؟
اش دلايـل بـسيار معتبـري بـراي رد            پرداز نظرية تعليم اخلاقي بر پاية مباني نظريه           اما نظريه 

 در اختيـار  * آزادي مـشروط ن درمـورد مجازاتهـا و هيأتهـاي    مفاهيمي چون صدور احکام نامعيّ    
پرداز شديداً با اين تصور که بزهکار مادامي که هنـوز اصـلاح نـشده بايـد                   اولاً اين نظريه  . دارد

توجه داشته باشيد که يکـي از آراي مهـم ايـن نظريـه              .  قرار گيرد، مخالف است    “معالجه”مورد  
در ايـن   . عمـالش اسـت   وليت او به خاطر ا    ئمجرم تحت مجازات و مس    ] اختيار[تأکيد بر آزادي    

کرد  توان فردي را مجبور     ويژه نمي   به ؛قبولاند] مختار[توان باوري را به انساني آزاد         صورت نمي 
آموزش براي   مجازات کوشش دولت  . تا به خاطر دستگاه قضايي هم که شده به عدالت روي آورد           

  .  خود اوستةهدپذيرد يا نه، بر ع ميدرس اخلاق است، اما اينکه فرد بزهکار اين درس را 
رو اتخاذ کرده کـه معتقـد اسـت بايـد بـه               تعليم اخلاقي، اين موضع را نه صرفاً از آن         نظرية

جز اين احترام نهادن    اي    اساساً به باور اين نظريه، چاره     خودآييني فرد بزهکار احترام نهاد، بلکه       
 هم که شده    د به زور  ان   کوشيده ايالات متحده اي آزادي مشروط در     هاين واقعيت که هيأت   . نداريم

جيمز مـک   . (برانگيز است   ، از موضع اين نظريه خطايي فاحش و تأسف        مجرم را پشيمان سازند   
ما بايد به نحوي مردم را به       ”شود که     مدعي مي “ امروزه روانشناسي” ةاش در مجل    کونل در مقاله  

ي مناسـب بـا هـم       ، بايد آنها را وادار کنيم تا بخواهند رفتار        کنيم مجبوردوست داشتن يکديگر    
 در واقع منتقدان نظامهاي کنوني آزادي مشروط در ايالات متحده معتقدند کـه              **)“.داشته باشند 

                                                        
parole boards *   
From ‘Criminal Can be Brainwashed- Now,’ Psychology today , April 1970, p. 14: also quoted in Rick  ** 

Calson’s The Dilemma of Corrections (Lexington, MA: Lexington books, 1976), p. 35.   
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خواهند با استفاده از تهديـد نقـض           آنها مي  *.کنند  استفاده باز مي    اين نظامها تنها راه را براي سوء      
ن موقعيـت اسـتفاده     مجرم هم از اي    .آزادي مشروط، مجرم را به سوي رفتار مطلوب سوق دهند         

کند   يعني براي رها شدن از زندان، چنان رفتار مي        : دهد  بازي را انجام مي   ] به اصطلاح  [ و کند  مي
اي به مجرم منتقل نشده و احتمـالاً       هيچ پيام اخلاقي    در اين فرايند،  . که گويي اصلاح شده است    

 نـشان    ايالات متحده، شتاب بالاي ارتکاب جرم در      . گيرد  اي هم صورت نمي     هيچ اصلاح واقعي  
زنـدانيان موفـق   ] و اصـلاح [دهد که هيأتهاي آزادي مشروط تا چه اندازه در ارزيابي تـرميم             مي

اگر آنها بپرسند آيا اين ديوار زرد، آبي است، البته خـواهم گفـت              ”: به زبان يک زنداني   . اند  بوده
   **“. گفت هرچه بگويند خواهم اگر به من اجازه بدهند از زندان بيرون بيايم،. آن ديوار آبي است

بـراي يـک جـرم،      . خواهـد دسـت بـه ايـن بـازي بزنـد              تعليم اخلاقي از دولت نمي     ةنظري
محکوميتي بريده شده و وقتي مجرم قانوني را نقض کرد، محکوميـت بـه عنـوان راهـي بـراي                    

ر وقتـي دوران محکوميـت بـه س ـ   . آيد آموزاندن نادرستي جرم در مورد فرد مجرم به اجرا درمي   
پيـام او   ، امـا اينکـه      تأثير خود را نهاده باشد    دولت اميد دارد که پيامش      . شود   مجرم آزاد مي    آيد،

  .  خود مجرم استة عمدتاً بر عهد،گذار بوده يا نه تأثيرواقعاً 
 از تأکيد بر پشيماني پـيش از رهـايي   ،به علاوه، نظرية تعليم اخلاقي بنا به دليل مهم ديگري 

. ي دولتي شايسته نيز ممکن است به هنگام تصويب قانون به اشتباه بيفتـد             حت. کند  خودداري مي 
نه تنها ممکن بلکه محتمل است که دولت گاه عملي را که در نظر برخي شـهروندانش يکـسره                   

اين شهروندان غالباً تصميم به عدم پيـروي از ايـن قـانون             . اخلاقي است، غيراخلاقي اعلام کند    
در حين مجازات نيز با استواري تمام در قبال عملي که مرتکب             خواهند گرفت و     “غيراخلاقي”

 پسر، مارتين لوترکينگِ. اند، و به باور آنها عملي درست است، اظهار پشيماني نخواهند کرد شده
در ايالات جنـوبي آمريکـا      ] نژادي[ به خاطر نقض قوانين مربوط به تفکيک          حتي در زندان نيز،   

 اعـزام بـه ويتنـام تمـرد         ازتنها معدودي از سـربازاني کـه        چنين  هم  .هرگز اظهار پشيماني نکرد   
دولت بار ديگر با عدم اصـرار بـر اظهـار پـشيماني از              . ورزيدند، در زندان اظهار ندامت کردند     

ويـژه احتـرام بـه آزادي          بـه  ؛دهد  سوي مجرمان، احترام خود را به آزادي شهروندانش نشان مي         
                                                        

* see ‘The Crime of Treatment,’ American Friend Service Committee from The Struggle for Justice, chap. 

6 (New York: Hill and Wang, 1971) reprinted in Punishment: selected readings, eds., Feinberg and Gross.   
 Quoted by Carlson, p. 161; from David Fogel, We Are the Living Proof (Cincinnati:W. H. Anderson, n.d.).** 
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براي عـدم موافقـت بـا       ) مختار(نوان موجودات آزاد     به ع  شهروندانوجدان هر شهروند و حق      
 ؛رو، نظرية تعليم اخلاقي تمايل ندارد دولت بر پـشيماني اصـرار ورزد              از اين . تصميمات دولت 

  **“.اصلاح شوند”در زندان بپوسند تا بلکه   *خواهد افرادي چون سولژنيتسين چرا که اين نظريه نمي
 شکه قبل از صدور محکـوميت را  مجازات مجرمي  تواند  مي  چگونه نظرية تعليم اخلاقي   پس

، به نـدامت افتـاده    يا پيش از آنکه محکوميت او تمام و کمال اجرا شود            کند،    اظهار پشيماني مي  
تـوان اطمينـان يافـت کـه           به اين پرسش پيچيده است، چرا که به آساني نمي          توجيه کند؟ پاسخ  

از آنجا که اتخاذ روية تعليق يا تخفيـف         . نيز پشيمان شده باشد   واقع  در   ،مجرم به ظاهر پشيمان   
تواند مجرم    آيند، به سادگي مي     در محکوميت کساني که به نظر مراجع قدرت نادم و پشيمان مي           

را به سوي تظاهر به پشيماني در محضر دادگاه يا هيأت آزادي مشروط سوق دهد، نظرية تعليم                 
  .اخلاقي چندان تمايلي به تأييد اين رويه ندارد

 اظهـار پـشيماني فـرد بزهکـار پـيش از يـا در طـي دوران                  اسـت وه، چه بسا ممکن     به علا 
 خـودداري رو،     از ايـن   . تحميل کامل مجازات بـر او باشـد        به خاطر پرهيز از   محکوميت، عمدتاً   

  توانـد بـه تـضعيف احـساس پـشيماني مجـرم از              مجرم، مي اعمال مجازات عليه     ةدولت از ادام  
 کودک بدکار اما پشيماني که اگر پدر و مادر بـه تنبيـه او               همچون. بينجامدعمل خلاف خويش    

، مجـرم پـشيمان هـم        است بودهنقدرها هم بد     اقدام نکنند، نتيجه خواهد گرفت که عمل او آن        
 را تمـام و کمـال       شلازم اسـت محکـوميت       ،“درس خود را به خوبي تمام ياد بگيرد       ”براي آنکه   

  .پشت سر بگذارد
                                                        

* Solzhenitsyn که مدتها در زندانهای شوروی به سر برد)1970(، نویسندۀ روسی و برندۀ جایزۀ نوبل ،. 
، بسياري زندانيان را از حقوقي که       مبتني بر نظرية ترميمي    جزايي   استدلال آورده که تأسيس يک نظام      جفري مورفي  **

محـروم خواهـد   ) their present due process rights(در حال حاضر در طـي مراحـل دادرسـي از آن برخوردارنـد     
  :بنگريد به. ساخت

‘Criminal Punishment and Psychiatric Fallacies,’ especially pp. 207-209, in Punishment and Rehabilitation, 

ed. J. Murphy.   

American Friends Service Committeeاست، متهم ترميمي ة، که شديداً تحت تأثير نظري را نيز نظام جزايي کاليفورنيا 
  :بنگريد به. ام اين عمل ساخته استبه انج

‘The Crime of Treatment,’ pp. 91-93, in Feinberg et al. 

)American Friends Service Committee يا به طور مخفف ،AFSC  انجمني است که بر پاية باور کواکرها به صـلح و 
  )مترجم.  به دست آنها تأسيس شد۱۹۱۷عدالتي در سطح جهان، در سال  آرامش جهاني و براي غلبه بر خشونت و بي
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 و   دارد چه بسا بتوانـد بـه فراينـد تزکيـه            ي که مجازات عرضه مي    نهايتاً اينکه، آموختن درس   
طور که هربرت موريس نوشته است تجربة رنج مجـازات را             آن. درمان فرد خلافکار منجر شود    

ريشة شر در روح مجرم بـه شـمار         “ سوزاندن” و راهي براي     )catharsis (توان نوعي پالايش،    مي
اي که     نياز فرد بزهکار را به تجربة رنج از جانب جامعه          نويساني چون داستايفسکي،     رمان *.آورد

  در آن مرتکب خلاف شده، نيازي برآمده از گناه و شرم براي آشتي يافتن با اعضاي آن جامعـه،                 
  .اند مورد کندوکاو قرار داده

 بزهکار را با تجربة رنـج مواجـه          قدند دولت نبايد فرد   تبنابراين، پيروان نظرية ترميمي که مع     
 هم از جانب جامعـه و  ـ، در واقع منکر نياز بزهکار به چيزي اند که براي بخشيده شدن او    سازد

  تلقـي مجـازات بـه عنـوان تعلـيم اخلاقـي تبيـين       . تواند لازم باشـد   مي  ـهم از جانب خودش
زيـرا چگونـه   . بخش تـصور کـرد   يندي تزکيهاتوان مجازات را به عنوان فر کند که چگونه مي  مي

   شخـصي کـه  بـا کند؟ آيا فـرد بـا بـدل شـدن بـه شخـصي متفـاوت                غلبه مي فرد بر شرم خود     
کند؟ از بين رفتن شرم در ما ظاهراً همراه           مرتکب عمل غيراخلاقي شده، بر شرم خود غلبه نمي        

 من بـه ايـن عمـل دسـت زدم، امـا اکنـون             با نظر به آن کسي که من بودم،       ”: با اين تصور است   
اما مـا    .“ و دوباره مرتکب آن عمل نخواهم شد       ـ ام   بهتر شده   من اکنون  ـ ]ام   از گذشته [ متفاوت
 يابيم؟ از آنجا که مجازات      مي] اخلاقي[کنيم و بهبود      شويم، چگونه تغيير مي      متفاوت مي  چگونه

ــيوه ــي   را ش ــرم م ــارة ج ــويش درب ــيم دادن خ ــراي تعل ــي  اي ب ــازات راه ــة مج ــيم، تجرب   دان
 ـ  . يافتن به سوي بهتر شدن است      براي تغيير    اي اسـت    سا اشـتياق بـه ايـن تغييـر، انگيـزه          چـه ب

 را بـه سـوي مجـازات        )قهرمان جنايت و مکافات داستايفسکي    ( چون راسکلنيکف  که شخصي 
  .دهد سوق مي
 بر پشيماني شديد فرد بزهکـار از عملـش وجـود داشـته      دال همه، اگر مدرک روشني     با اين 

 کـافي   ةبه انـداز  ”يعني  (باشد  کرده  تر به خاطر جرمش رنج زيادي را تجربه          و نيز او پيش      باشد،
)  او نـه صـرفاً آزادي مـشروط      (يش او   تعليق محکوميت يا بخشا   با  ، اين نظريه    )باشد“  رنج برده 

توانـد بـه       پشيماني او مي   ةتر به انجام رسيده است و نمون       تعليم اخلاقي او پيش   . مخالفتي ندارد 
مجازات تحـت چنـين شـرايطي       داوم  تدر واقع   . (آموز باشد    کافي براي عموم مردم درس     ةانداز

  .) جويانه از دولت ترسيم کند اي انتقام ممکن است چهره
                                                        

  : مجازات درة نياز برخي خلافکاران به تجربةبنگريد به بحث موريس دربار *
‘A Paternalistic Theory of Punishment’ p. 267. 
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گرايـان   مکافـات گيرد؟  فرض مي مکافات را پيش] اصل[واقع درستي  آيا نظرية تعليم اخلاقي به    ) ٤
بر فرض پذيرفتيم که :  توجه را از نظرية تعليم اخلاقي مطرح سازند        در خور توانند اين انتقاد      مي

توانـد دليلـي اضـافي بـراي مجـازات             اين ارتباط تنها مي     مجازات با تعليم اخلاقي ارتباط دارد،     
بـه  . دهـد   اما اين دليل، توجيه اصلي مجازات را به دسـت نمـي  ؛کردن يک نفر در اختيار ما نهد     

انـد،    خلافکاران به خاطر خلافي که انجام داده      : نظر آنها، توجيه اصلي همان اصل مکافات است       
  به بيان کانت، هر چند قصد ما از مجازات خير رساندن باشد،. اند زاوار تجربة رنج شدهس

همه نخست بايد خود مجازات را به عنوان مجازات توجيه کرد، يعني به عنوان آزار رسـاندن                  با اين 
مجازات متوقف شود و شخص مـورد مجـازات نتوانـد هـيچ تـصوري از                اگر  صرف، به نحوي که     

 او انجـام  دربـارة اذعان کنـد کـه عـدالت    اين  اين خشونت پيدا کند، با وجود        پـس  در   ي پنهان نمهربا
   *.گرفته و اين مکافات کاملاً مناسب رفتار او بوده است

  انـد    مـدعي شـده    ،والتـر مـوبرلي   از قبيـل     گرايـان در روزگـار مـا،        مکافات برخي   ،به علاوه 
  در پـي داشـته باشـد کـه آن فـرد     تواند بـراي فـرد خلافکـار خيـري           که مجازات تنها وقتي مي    

  شـود،   بتواند توجيه مجازاتش را بـه عنـوان رنجـي کـه بـه سـبب جـرمش بـر او تحميـل مـي                        
   **.تصديق کند

به يک معنا، ادعاي موبرلي صرفاً اين است که اگر بزهکار نتواند موجه بـودن مجـازاتش را                  
اينکـه  امـا بـا نظـر بـه     .  کـرد جويي تلقـي خواهـد    آن را به عنوان انتقام و کينه       ،بفهمد يا بپذيرد  

توانند منظورشان را از اين ادعا که بزهکار صرفاً به خاطر جرمـي               گرايان به سادگي نمي     مکافات
مجازات است، توضيح دهند، آيا باز هم بايد مجازات را بـر اسـاس              “ سزاوار”که مرتکب شده،    

 گفـتن اينکـه مجـازات       کوشد با    سزاواري توجيه کرد؟ رابرت نوزيک مي      گرايانة  مفهوم مکافات 
، پيونـد ميـان جـرم و        اسـت “ ارزشـهاي درسـت   ”ميان فرد بزهکـار و      “ پيوند ”ي نوع بازنمايندة
 اما چرا وارد آوردن رنج بر فرد، راهي براي برقرار ساختن            ***.را برقرار سازد  “ سزاوار”مجازات  

مان خوبي براي   ، راهي به ه   بر فرد مجرم  بخش    اي لذت   اين پيوند است؟ چرا وارد آوردن تجربه      
؟ و اگر نوزيک با گفـتن اينکـه         نباشدبرقرار ساختن پيوند فرد خلافکار با اين ارزشهاي درست          

                                                        
Kant, Critique of Practical Reason, ‘The Analytic of Pure Practical Reason,’ Remark II. Kant’s (Abbott trans. In  * 

Theory of Ethics [London: Longman, 1951], p. 127; Academy edition, p. 38.)     
Walter Moberly, The Ethics of Punishment, (London:Faber &faber, 1968), p. 141. **   
Nozick. pp. 374ff. ***   
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له ئبه ايـن مـس    بتواند   ،رنج براي فهماندن اين مطلب به بزهکار که عمل او خطا بوده لازم است             
  .يافته استله ئ پاسخي براي اين مس به قيمت از دست دادن نظرية مکافاتي در واقع،پاسخ دهد

“ قلم گـرفتن  ”يا  “ باطل کردن ”از مجازات به عنوان راهي براي        ،*فيلسوفان ديگر، مثل هگل   
امـا اگرچـه سـخنان      . کننـد   تلقي مي “ سزاوار”گويند و به همين دليل آن را امري           جرم سخن مي  

تـوان بـه ايـن سـخنان          توان به آساني فهميد چگونه مي       هگل رنگ و بويي استعاري دارند، نمي      
طور  همان. اواري را توجيه کنند    سز گرايانة   استعاري داد، به نحوي که مفهوم مکافات       عنايي غير م

 ـ    وشته است، از آنجا که مجازات پس از جرم رخ مي          مکي ن . ال.  که جي  توانـد    اً نمـي  دهـد، يقين
   **.کنند  حوادث بعدي، حوادث گذشته را حذف نمي.]حذف کند[جرم را قلم گيرد 
 تـوجيهي دربـارة مجـازات کـه يکـسره      اي  و بررسـي   رائـه  اشش من براي کويکي از دلايل    

مفهوم سزاواري  گرايان قادر نيستند      مکافات عمدتاً آن است که       مکافاتي باشد،   ةمتفاوت از نظري  
 دلايلـي   گرايـي،   مکافـات يـل مـن بـراي رد        امـا دلا  .  مجازاتشان را تبيـين کننـد      ةنهفته در نظري  

در عـوض   ن رنـج در عـوض رنـج، گـرفتن چـشم              وارد آورد  افاتي،مک ةبنا به نظري  . ترند  عميق
: سؤال من اين است   اما  . چشم، دندان در عوض دندان، به نحوي به لحاظ اخلاقي مناسب است           

؟ باشـد وارد آوردن شري به خاطر شري ديگر به لحـاظ اخلاقـي مناسـب               ممکن است   چگونه  
ت کـه شـر     دانـس تفاوت از خلافکاري    سازد، م   اي که شر دوم را وارد مي        جامعهتوان    ميچگونه  

زدن دوم بـر     پـس    چـرا . زنـد   ست؟ خلافکار اول زده است، جامعه پس مي       ااول را وارد آورده     
اي که در آغاز اين مقاله ذکر شد، تأکيد دارد            خلاف زدن اول پذيرفتني است؟ افلاطون در قطعه       

  ***:تازد ميابه به اصل مکافات  مسيح نيز به دلايلي مش اند، که هر دوي اين آزارها خطا و نادرست
امـا مـن بـه شـما        . “چشم در عوض چشم، دنـدان در عـوض دنـدان          ”گويند    ايد که مي    شما آموخته 

انـد    ايـد کـه گفتـه       شـما شـنيده    ....با کسي که ستمي بر شما روا داشته، درنيندازيد        خود را   : گويم  مي
 و ردشمنت را دوست بدا : گويم  ياما من به شما م    . “ات را دوست بدار و دشمنت را دشمن         همسايه”

تـان   توانيـد فرزنـدان پـدر ملکـوتي     رسانند، دعا کن؛ تنها در اين صورت مي  براي آنان که آزارت مي    

                                                        
For example, see Hegle The Philosophy of Right, sec. 101-103. *  
J. L. Mackie, ‘Morality and the Retributive Emotions,’ in Criminal Justice Ethics I. no. I (Winter/Spring   1982) :3-10. **  

 بلکـه   نجـام کـاري بـد سـزاوار بـدي هـستيم،           ، يعني اين نظر که ما به خاطر ا        “ منفي گرايي  مکافات”مسيح نه تنها     ***
، يعني اين نظر که ما به خاطر انجام کاري خيـر سـزاوار خيـر ديـدن هـستيم، را رد                      “ مثبت گرايي  مکافات”همچنين  

  .به اين بحث نيستختن اما در اينجا مجال پردا. کند مي
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تابانـد، و بـاران را بـر راسـتان و      باشيد، پدري که خورشيد را بر فراز نيکان و بدان بـه يکـسان مـي              
  )۵: ۳۸ـ  ۹، ۴۳ ـ ۶انجيل متي، (.باراند ناراستان به يکسان مي

 چرا که به نظـر آن دو، آدميـان          ؛کنند   رد مي   را ارت ديگر، هر دوي آنها نظرية مکافاتي      به عب 
 هيچ اهميت ندارد شـخص مرتکـب چـه شـري            خير هستند و لاغير؛   “ سزاوار”در اين دنيا تنها     

  .  چرا که در هر حال هيچ فردي حق ندارد شر ديگري به او برساند؛شده باشد
توان هيچ فردي را سزاوار بدي دانست، چگونه   را بپذيريم که نمياما اگر اين ايده

 توجيه کرد، اگر بتوان نشان داد که مجازات  توان  مي،توان مجازات را توجيه کرد؟ بله مي
خواهد تبيين کند که  نظرية تعليم اخلاقي دقيقاً مي. دربردارندة خيري براي فرد خلافکار است

 خيري که براي ؛شوند  خلافکاراني است که متحمل آن ميمجازات دربردارندة خيري براي
مجازات در پي هدفي است که شامل بهروزي خود . گرفته است و نه عليه آنهاآنها انجام 

تواند مشروعيت آن  فرد بزهکار با شنيدن اين توجيه مجازات مي. شود شوندگان مي مجازات
  .دجويانه از آن نداشته باش را بپذيرد و تصوري انتقام

 علاقة من به نظرية تعليم اخلاقي با تمايلم به توجيه مجازات به عنوان خيري ،بنابراين
براي فرد مورد مجازات، و پرهيز از هرگونه توجيه نظري مجازات که آن را شر سزاوار مجرم 

 مورد  وسيلة کساني که شخص   تأمل در مورد مجازات به*.داند، با يکديگر در پيوندند مي
 مثل رنجي که پدر و مادر بر بچة عزيز اما شيطانشان وارد   واقعاً دوست دارند،مجازات را

آورند، حاکي از آن است که مجازات را نبايد به عنوان شري که سزاوار فرد مورد مجازات  مي
شق را   بلکه مجازات کوششي است از سوي فردي دلسوز، براي آنکه فرد کله؛است تلقي کرد

  .به سر عقل آورد
 مفهومي کـه    ؛تواند مفهوم خاصي از سزاواري را بپذيرد         تعليم اخلاقي مي    ةهمه، نظري  ينبا ا 

رسـد،    هر فردي که بر طبق اين نظريه به مجازات مي         .  برانگيزد  را نيز  گرايان  مکافاتشايد توجه   
 چـرا کـه     ؛است، يعني به لحاظ اخلاقي لازم بوده است       “ اوارسز”خواهد دانست که مجازات او      

اي را کـه عمـل مجـرم بـه ديگـران انتقـال                تواند درس غيراخلاقي     لحاظ اخلاقي نمي   جامعه از 
                                                        

کند، در نظر بـسياري از        عنوان شري سزاوار توجيه مي       در واقع، به باور من، از آنجا که نظرية مکافاتي، مجازات را به             *
  .گرايان، مجازات کمابيش همان انتقام است مکافات
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 بـه احـساس    فرد متجاوز به عنـف مبنـي بـر اينکـه عمـل او، اگـر      مثلاً پيام(دهد تاب آورد      مي
تواند به لحاظ اخلاقي اجازه دهد که مجرم هيچ           نمي، و نيز    )ي بينجامد، کاملاً موجه است    رسرو

  .  بودن عملش نبيندتعليمي در خصوص شر
  عمل خطا و نادرست موجب مجازات اسـت، امـا         :  تعليم اخلاقي اين است    ة نظري ةپس نکت 

بدين خـاطر کـه مجـازات عمـل شـر مجـرم را               بدين خاطر که رنج سزاوار رنج است، بلکه           نه
  .تصحيح کند

  


